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 عبدالله برهان

 

                      آيا قاتلان سرلشکر افشارطوس 
  شکنجه شدند؟

 

 قائی و ــب مــظفر ترــعلت برکناری سرهنگ سررشته؛ استيضاح دک
 ...مرداد، و  ۲۸علی زهری از دکتر مصدّق؛ ساعت تحقّق کودتای 

 
                                                      ارۀ بعضی وقايع نهضت ملیّ و يادی از خاطره هایتحقيق درب

 آن دوران، به انگيزۀ نقد خاطرات سرهنگ سررشته

 

 سرلشکر افشارطوس از بنيانگذاران سازمان گروه ملیّ بود و به .

  دربار و ضدّ بيگانهموضعی ضدّ . نهضت ملیّ ايران خدمات بی شائبه ای کرد     
 داشت وچند توطئۀ ضدّ ملیّ را در دورۀ زمامداری دکتر مصدّق     
                                                                                                                     .به همين جهات جانش فدای آرمانهای والايش شد. کشف و خنثی کرد     

 سال، يکی از عناصر ۳۰، پس از گذشت ۱۹۸۵ماه مه  ۲۷در  .

 انتليجنس سرويس در برنامه های تلويزيونی اعتراف کرد     
 جاسوسی، به توسط که قتل افشارطوس به دستور اين سازمان    
 .عوامل ايرانی آن انجام شده است    

 
 
 

 ونگاه ن                                                                                                         ۴۸



                    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شکنجه قاتلان افشارطوس

 يع نهم اسفند، سرهنگ سررشته در شرح خاطرات خود، از جمله وقا .

 مرداد،  ۲۸مرداد و کودتای  ۲۵قتل افشارطوس، کودتای      
                                            آنچنانکه بايد و شايد، حقيقت حوادث را بيان نکرده، بعضاً      
 ...دوچار اغراق گوئی شده، و                

 ، ملیّ است، و در فراسوی در ميان مليّوّن. تيمسار رياحی ضعيف بود .

  ولی . مرزهای ملیّ، با رجالِ آريامهری دمخور است    
 ...نسبت به آرمانهای نهضت ملیّ و دکتر مصدّق خيانت نکرد،     

 

 زسرآغا
 دار جدّی نهضتـرفـق و طـجاع، لايـران شـاز افسسررشته  حسينقلی سرهنگبدون شک 

          مين ـف اصولی دربار و شاه بود وبايد با هملیّ ايران به رهبری دکتر مصدّق و مخال
 . خصايل باقی مانده باشد

 اسناد منتشر شده در دو دۀ اخير و گواهی افسران بازمانده از دوران نهضت ملیّ،     
    در جريان کشف توطئۀ  قتل سرلشکر محمود افشارطوس  هسررشتگويای آن است که 

کم نظيری وارد عمل شده، از رشادت و حُسن  ، با تمهيداتو دستگيری قاتلان وی
    . امنيتّیِ خويش حداکثر بهره برداریِ مفيد را نموده است-تشخيص ودانش نظامی

عملياتِ سرهنگ سررشته در کشف واقعيتهای اين فاجعه، آن گونه که در خاطراتش 
اسناد  .سوق ميدهد) اما واقعی(منعکس نموده، خواننده را به سوی رُمانهای پرجاذبه 

 تاريخی نيز گواهی ميدهند که وی در موقع لازم، با کمال شرافت سربازی و شجاعت 
    پس از اعلام رسميتّ رفراندوم و انحلال مجلس هفدهم که وکلای  ۱.عمل کرده است

غير مستعفی فاقد صلاحيت پارلمانی شدند، همين افسر بود که بنا به شهادت يکی از 
بقائی را به اتهام شرکت در قتل افشارطوس بازداشت و  قضات نظامی آن زمان، دکتر

 .بقائی چند روزی در زندان بود و بعد از کودتا آزاد شد. زندانی کرد

رضا شاه در بعضی " ادارۀ املاک"سرلشکر افشارطوس با درجۀ سروانی، رئيس      
شهرهای مازندران بود و در اين شغل، به ويژه در بهشهر، مرتکب خشونت وشدّت 

  رافتـم، شـدانی سالــه وجـد و بـحوّل شـدها متـاما بع. ودـهی شده بـر قابل توجــعملهای غي

 

    ۴۹                                             ۱۳۷۴مرداد 
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    افشارطوس از بنيانگذاران برجسته . نظامی دست يافت شمّ وشعور بالای ملی و
  بود و خدمات بی شائبۀ خود را دراختيار نهضت ملیّ ايران قرار   ۲سازمان گروه ملیّ 

، او در سمت رياست شهربانی کل کشور که موضعی ضدّ دربار و ضدّ بيگانه داشت. داد
  به همين جهت . چندين توطئۀ ضدّ ملیّ را در دولت دکتر مصدّق کشف و خنثی کرد

 .جانش فدای آرمانهای والايش شد
 زيرا . شهادت افشارطوس، موجی از خشم و نفرت در ملتّ ايران برانگيخت     

   قتل . اعترافات تکان دهندۀ متّهمان به قتل، از راديو و مطبوعات پخش ميشد
 شايد در ميان : " سررشته می نويسد. اعلام خطر جدّی به دولت ملیّ بود افشارطوس،

) ۸۲ص " (تمام مطبوعات آن زمان، روزنامۀ نيروی سوّم بود که خطر را احساس کرد
" هشدار" نيروی سوّم به منظور اقدام جدّیِ دولت و اجرای سريع قانون، به صورت 

ولی با  ۳." شدار به دولت و ملت استصدای ه... توطئه قتل افشارطوس : " نوشته بود
 .کمال تأسف اين هشدارها در زمان مناسبش شنيده نشد

يکی از عناصر انتليجنس سرويس در يک ) ۱۹۸۵مه  ۲۷در ( سال  ۳۰پس از      
برنامۀ تلويزيونیِ انگلستان اعتراف کرد که قتل افشارطوس به دستور اين سازمانِ 

ن، از قبيل سرلشکر زاهدی، دکتر بقائی، برادران جاسوسی، به توسط عوامل ايرانی آ
   بودند و  ۶.آی.که گردانندۀ شعبۀ جاسوسی ام) سيف الله، قدرت الله، اسد الله( رشيديان 

و البته نقشه های موذيانۀ شاه برای سقوط دکتر ( چند تن از اميرانِ بازنشستۀ ارتش 
      گریِ افشارطوس التيام بين شاه به بهانۀ اينکه ميانجي  ۴.انجام شده است) مصدّق

افسران بازنشستۀ مورد عنايت دکتر بقائی با دکتر مصدّق ميشود، چندين بار به 
حتماً  –قربانگاه  -افشارطوس سفارش مؤکد کرده بود در جلسۀ منزل حسين خطيبی 

 . ساخت يق لطمه بزرگی به نهضت ملیّ واردنتيجه، اجرای اين طرّاحی دقدر  ۵.شرکت کند
يک روز بعد از مفقوط شدن افشارطوس، سرهنگ دوّم نادری، سرپرست ادارۀ      

  اطلاعات شهربانی شد و سرهنگ سررشته در زمان اين توطئه، رئيس ادارۀ تجسّس 
    خاطرات سررشته چنين می نماياند که مشورتهای سطح . رکن دوّم ستاد ارتش بود

  او سررشتۀ کشفِ جنايت را بر عهده سياسی مملکت به آنحا رسيد که  -بالای نظامی 
 .گيرد و عوامل اطلاعاتی هم بايد با او همکاری می کردند

    گفتيم در اينکه سرهنگ سررشته در کشف اين جنايت دهشتناک، با تهوّر و      
    با وجود اين، . جسارت وارد عمل گرديد و موفق هم شد، کمتر جای ترديد باقی است

  رکاران تاريخ معاصر ايران و مسؤولان امر و شاهدان عينی که دارایعدّه ای از دست اند

    نگاه نو                    ۵۰
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ای يافتن جسد افشارطوس، حد اقل صلاحيت اظهار نظر هستند، معتقدند سررشته بر 
او ) و نه بی جان(در غير اين صورت، يحتمل، با جسد نيمه جان . نصف روز دير جُنبيد

      البته همين . ولی اين مفهوم را از خاطرات سررشته در نيافتيم. رو به رو ميشد
 . صاحب نظران، سرعت عمل بعدی سررشته را تأييد ميکنند

 لــود، از جمــرات خــرح خاطــررشته در شـه ســن است کــدر اي لیــکن بحث اصـلي    
      مرداد، آنجنان که بايد و  ۲۸و  ۲۵وقايع نهم اسفند، قتل افشارطوس، و کودتاهای 

    شايد حقيقت حوادث را بيان نکرده، بعضاً دچار اغراق گوئی شده، خود را محور 
لی خلاف اتّفاقات شناخته شدۀ تاريخی را اصلی برخی از وقايع قرار داده يا به طور ک

   در اين بررسی چنانچه دلايل ديگری مبنی بر صحّت ادعاهای او هم . نوشته است
 .موجود باشد، خواهيم نوشت

   بلکه بيان . ما به مباهلۀ برخی نويسندگان و مورّخان هرگز اعتقاد نداشته ايم     
شن شدن گوشه ای از تاريخ ملتّمان موضوع را در حدّ بضاعت خود، صرفاً برای رو

لذا اينک به خاطر آگاهی نصل امروز و رفع بعضی اشتباهات سرهنگ . ضرور می دانيم
 . سررشته، به برخی از اين هر دو جنبۀ تاريخی اشاره ميکنيم

 سرلشکر محمود بهارمست.۱
          به تجليل از ) ۳۴تا  ۸از (صفحه از خاطراتش  ۲۶سرهنگ سررشته ضمن 

        درست انديشی و پاکدامنی و شرافت سربازی سرلشکر بهارمست پرداخته، نتيجه 
 چون در موقع نيل به درجۀ " گيرد که بهارمست از آن افسرانی نبوده که بگويد ی م

و بعد " افسری به شاه سوگند خورده ام، بنابر اين تا آخر عمر بايد مطيع ارادۀ شاه باشم
سوگند خوردن به شاه تا "دات بهارمست چنين ابراز ميدارد که نظر خود را در بارۀ معتق

     زير پا } خود موقع سلطنت را{هنگامی به اعتبار خود باقی است که شاه سوگند 
 ).۳۳ص " (نگذاشته باشد

   مفهوم اين عبارات، يکی مخالفت بهارمست با شاهی است که مرتکب کارهای      
   بهارمست به حکومت دکتر مصدّق است که بر  خلاف قانون شده، و ديگری اعتقاد

اما قضاوت دکتر . حسب خاطرات سررشته، قانونی و مورد عنايت ملتّ ايران است
 :مصدّق دربارۀ سرلشکر بهارمست غير از اين است 

تم خبر کنيد گف. سرِ کارش نبود... سرلشکر بهارمست از پيش از ظهر رفته بود دربار      
 ش همه بازخواست کردم که چرا وظيفه و دستوری که به تو داده بودم انجام پي. آمد... بيايد 

 

  ۵۱              ۱۳۷۴مرداد 
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به جلسه  [بهارمست را هم با خودم برُدم ... ه بود نداشت، خشکش زدندادی؟ هيچ جوابی 
جريان را گفتم و سخت از . بهارمست نشست... لسه شديم ج وارد ]خصوصی مجلس

   ۶.هيچ نداشت بزند، اين هم همدست بودحرفی هم . آنجا مؤاخذه کردمبهارمست 

    دربار به اين جهت دکتر مصدّق پس از وقايع نهم اسفند که بهارمست را همدست      
 . می ديده از کار برکنار کرد

      چندی پيش برای نگارنده تعريف ) از قضات نظامی(يک منبع مطلعّ و مطمئن      
دستگير  ۱۳۴۲خرداد  ۱۵را پس از قيام ) طيبّ خان(کرد که وقتی طيبّ حاج رضائی 

اما . شودکردند، خود او مانند بسياری از مردم، هرگز گمان نميکرد محکوم به اعدام 
 برای  ۱۳۳۱لحظه ای که فهميد قضيه جدّی است، گفته بود در جريان نهم اسفند 

سرهنگ جلالی . سرنگونی دکتر مصدق، به شاه خدمت کرده و مستحق اعدام نيست
     قاجار، دادستانِ دادگاهِ محاکمۀ طيبّ ويارانش از او پرسيده بود در نهم اسفند چه 

و " برو بچه ها "کاميون پرُ از  ۱۰ب داده بود که آن روز خدمتی انجام داده؟ طيبّ جوا
   . دوستانش را به نفع اعليحضرت و برای سرنگونی مصدّق وارد ميدان کرده است

اولاً اگر آن روز خدمتی به اعليحضرت کردی، پاداش " جلالی قاجار به طيبّ ميگويد 
کاميون آدم  ۱۰د در نهم اسفند ثانياً بگو ببينم چه کسی به تو گفته بو. مناسبی هم گرفتی

دو نفر به من گفته بودند ! جناب سرهنگ: " طيبّ با قاطعيت پاسخ داده بود " بياوری؟ 
     بهارمست } محمود{هرچه ميتوانم بچه ها را جمع کنم و بياورم، اوليش سرلشکر

   ۷." رييس ستاد، دومی هم سرلشکر گرزن

 يک ماجرای کوچک

  سرهنگ سررشته رياست سررشته داری آمادگاه لشکر در جريان خريد برنج که 
نوشته، مبنی بر اينکه با خروج از ) ۱۷تا  ۱۰از ص (خراسان را به عهده داشت، شرحی 

ریال ارزانتر از بقيۀ لشکرها  ۵محل مأموريت و زحمت زياد توانست برنج را کيلوئی 
ييس سررشته داریِ ر  ۸خصومت سرلشکر منصور مزيّنی " ليکن به علت . خريداری کند

بوده " يک سال بيکار و منتظر خدمت... ارتش که در اين سوءِ استفاده ها دست داشت 
   اما در طیّ دادگاهی که به مناسبت ترک پسُتِ بی اجازه از محلّ خدمت تشکيل . است

 و ... و رييس دادگاه گفت شما تبرئه هستيد ... تبريک گفتند " شد، نتيجتاً حاضران به او 
 ر گرفتن منافع ارتش کارـبا در نظ . . . ون سرهنگ سررشتهـوشته شد چـر حکم دادگاه ند
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         ." می شود ايشان بايد مورد تشويق قرار گيرند نيکوئی انجام داده است، تقاضا 
    ليکن ممکن است . اثبات درستی يا نادرستی اين قضايا، هيچ مشکلی را حل نميکند

 . برای سنجش ميزان صداقت خاطره نويسی که مسائل تاريخی را مطرح می کند لازم باشد
   وجود دارد، به  نگارنده چون احساس کردم مسائلی در خاطرات سررشته     

همگی (بررسيهايی پرداختم و با چند تن از افسران ارشد و چند نفر اميران ارتش 
مصاحبه کردم که بخصوص در قسمتهای بعدیِ اين مقاله مورد استفاده قرار ) بازنشسته

    بخشی از آنها حاکی است که سرهنگ سررشته، از درجۀ سرگردی به . گرفته است
مود بهارمست روابطی صميمانه و خانوادگی برقرار کرده بود و در بعد، با سرلشکر مح

  حقيقت بهارمست حامی شناخته شدۀ او بود و در زمان ماجرای خريد برنج، سمت 
   محکوميت سررشته در جريان خريد برنج، به علتّ ترکِ . بازرس کل ارتش را داشت

  اما حمايتِ بازرسِ . می بودبی اجازۀ پست سازمانی، بايد بيش از حدود نوشته های او 
  برسر آن فقرۀ خريد برنج، فقط به يک  ۱۳۲۸کل ارتش سبب شد که سررشته در سال 

    حقّ بود سررشته وقتی يک جريان خدمتی را شرح . ماه تنبيه انضباطی محکوم شود
سال، با  ۳۰ضمناً سررشته بعد از . می دهد، ميزان محکوميت خود را دقيقتر بنويسد

   ائی ناآگاهانۀ يکی از افسران قضائی آن دوران و کمک عملیِ شخص ثالثی راهنم
 . را از پروندۀ پرسنلی خود خارج کند" برگ قرمز محکوميت"توانست آن 

 سرهنگ دوم امير هوشنگ نادری . ۲
نادری را افسری دودوزه باز،  ۲سررشته در بسياری از صفحه های خاطراتش سرهنگ 

   درباری معرفی کرده که تلاش داشته حاصلِ کشفيات سررشته  ظاهراً ملّی، ولی عملاً 
او ادّعای نادری را مبنی بر اينکه . در جريان قتل افشارطوس را به نام خود تمام کند

شخصاً موضوع را دنبال کرده و برای کشف جرم به منزل خطيبی رفته است دروغ 
می کرد و با سرلشکر  بعد می نويسد که نادری دوسره بازی). ۴۴ص (محض ميداند 

   تا آنجا که وقتی سررشته به محلّ اختفای زاهدی در ) ۱۰۷ص (زاهدی ارتباط داشت 
باغ مصطفی مقدّم پی برُد ولی او را نيافت، نادری را حافظ  و مأمور جا به جائیِ 

در اين مورد ما قرائن ديگری ). ۱۰۴تا  ۱۰۱صص (سرلشکر زاهدی معرفی می کند 
 :از جمله . ته های سررشته دردست داريمدالّ بر صحت گف

با حافظه ای (يکی اينکه سرتيپ دکتر شايانفر، حقوقدان وافسر خوشنام ارتش      
 امی ــانداری نظـدّق، دادستان فرمـر مصـومت دکتـر حکـاه آخـد مـه در چنـک) باورنکردنی
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وقتی دستور مصدّق مبنی بر آگهی ده هزار تومان پاداش : بود، به نگارنده گفت  تهران
        برای يابندۀ سرلشکر زاهدی را به سرهنگ اشرفی فرماندار نظامی اطّلاع داده و 

 :بر می گشته 
اين . دماز اطاق مجاور، افسری مرا به اتاق خود دعوت کرد که وی را تا آن موقع نديده بو

 جويابی مقدّمه موضوع مراجعۀ من به اتاق سرهنگ اشرفی راوسرهنگ نادری بود،افسر
 اينها دروغ می گويند،: "نادری گفت. جايزه را به او گفتم من هم روی سادگی، جريان. شد

من برای کشف قضيۀ قتل افشارطوس کلی زحمت کشيدم، فقط پنج هزار . پاداش نمی دهند
برای اينکه اينها جايزه بده . من می دانم زاهدی کجاست، ولی نمی گويم. تومان به من دادند

  ۹.بنابر اين من اين برخورد سرهنگ نادری را قرينه ای بر خيانت او می دانم." نيستند

        به تأييد سرهنگ جليل  –عکسی است که سرهنگ نادری را قرينۀ ديگر      
  ۱۰.در دقايق اوّلِ پس از کودتا در کنار نخست وزير زاهدی نشان می دهد –بزرگمهر 

مرداد  ۲۸سوّم، شايعه ای هم وجود دارد که وقتی سرلشکر زاهدی در بعد از ظهر      
 ."متشکرم: " وارد شهربانی شد، با سرهنگ نادری دست داد و گفت

  که او نيز عضو سازمان افسران ملیّ بود و  سرهنگ غلامرضا نجاتیچهارم اينکه      
 از صاحب نظران تاريخ نهضت ملّی ايران است، ضمن بحثهای مفصّلی، صريحاً 

 . سرهنگ نادری را خائن خواند

 و با اين همه، سرهنگ سررشته با تمام صراحت لهجۀ خود در معرفی خائنان      
مرداد، ميان  ۲۸خادمان، ناگهان و بدون ذکر علل و مقدّماتی، نادری را بعد از کودتای 

    رئيس زندان  سرهنگ غفّاریسپس . مليّوّنِ دستگير شده در زندان دژبان قرار ميدهد
  و با سررشته دوستیِ صميمانه ای به هم زده بود به او " بی نهايت باشرف بود"که 

گفتم . از اين به بعد از سرهنگ دوم نادری برحذر باش! سررشته" :هشدار می دهد که
از زبان سرهنگ غفاری، " از اين به بعد" شنيدن عبارتِ ). ۱۰۲ص " (مگر چه شده؟ 

زيرا از اين به قبل هم وی نادری را خوب . حد اقل برای سررشته نبايد تازگی می داشت
مگر " تعجب سررشته با . رده بودشناخته بود و مدارکی در اثبات خيانت او استخراج ک

    : بخصوص در صفحۀ بعدی می نويسد. هم نمی تواند معنايی داشته باشد" چه شده؟
و حال آنکه خواننده تا همين " قبلاً به رفتار سرهنگ دوّم نادری با ترديد می نگريستم"

يافت خيانت در) و نه با ترديد(قضاوت سررشته را نسبت به نادری با يقين  ۱۰۴صفحۀ 
      مگر اينکه خواسته باشد در مقابل سرهنگ غفاری هم خود را آشنا به . کرده است
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. باشد؛ که در اين صورت بايد در خاطرات خود توضيح می داد قضايا نشان نداده     
                 باری، با اين مقدمات به نظر می آيد اگر توضيح مطلب مهمتری در ميان 

در . نمی بود، ضمن همين خبر ناگهانی نيز نادری در ميان زندانيانِ خادم قرار نمی گرفت
  راجع به پاداشهای کلان و ترقيّاتِ  ) ۱۲۳و  ۸۰از جمله (چند صفحۀ اين خاطرات 

حال چگونه بايد خبر . نظامیِ افسران دو دوزه باز و طرفدارِ دربار سخن رفته است
      زندانی شدن يک افسر مخالف حکومت ملیّ را به خوانندگان منتقل ساخت؟ الاّ آنکه 

 اری رييس به خاطر تغليظِ خيانتهای نادری در اين خبر بوده باشد که از سرهنگ غف
 :زندان شنيده است

آقای دکتر : "گفته بود ] ۳۲مرداد  ۲۹مصدّق در بازداشت دکتر [همان شب زاهدی در     
ه من با ـم کـدر کافی است به شما بگويـهمين ق . . .ن مخالفت کرديد ـبی جهت با مدّق ـمص

از تمام تومان به سرهنگ دوّم نادری رييس کارآگاهی شهربانی شما،  رهزا ۳۰دادن  
ساعتها قبل از شما با خبر می شدم، ديديد که نتوانستيد مرا  ت اقدامات حکومت،جزئيّا

                          ۱۰۳ص ." دستگير کنيد

    اينکه چطور سرهنگ غفاّری در اوّلين ملاقاتِ دو نخست وزير سابق و لاحق      
ولی غفاّری قبل از اين استراقِ . تحضور يافته، نه تنها معلوم نيست، که مورد ترديد اس

 :سررشته، برای او تعريف می کند" ۀمگر چه شد"سمعی و بصریِ مشکوک، و بعد از 
   قولتا ازی ملاقات پسرش به زندان آمده بودپزشک بوده براپدرسرهنگ نادری که گويا

محمد [مگر من "غلامحسين مصدّق به نمايندگی پدرش از سرهنگ نادری گله کند دکتر
هزار تومان از سرلشکر  ۳۰چه بدی کرده بودم که در قبال دريافت  ]نادری[به تو]صدقم

در واقع روی سخنان زاهدی بود که " ... ايران را به باد فنا دادی؟ حمات ملّتزاهدی، ز
احضار می کند و پيام خود را به سرهنگ نادری می رساند  کتر مصدّق فرزند خود راد
 ).۱۰۳و  ۱۰۲صص (

 سررشته ظاهراً از قول سرهنگ غفاری نقل می کند، ملاحظاتی به اين در آنچه  

 :شرح وجود دارد 

             همان گونه که گفته -اگر هم داستانِ پدرِ سرهنگ نادری ساختگی نباشد) اول 
 .شنيدن آن به وسيلۀ غفاری از زبان زاهدی و خطاب به مصدّق، مستبعد است -شد

 دّقـــر مصـه شدۀ دکتـار و منشِ شناختـدّق از نادری، با رفتـــمصردن ـله کـکيفيتِّ گ) دوم 
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     ن ريز و درشتش، آن هم شنيده نشده که مصدّق از دشمنان و مخالفا. همخوانی ندارد 
بعد از استعفای دوسوّم . به صورت چنين پيام عاجزانه و حقيرانه ای شکوه کرده باشد

    نماينگان مجلس هفدهم، که عملاً تعطيل بود، حسين مکّی ظاهراً کميسيون عرايض، 
نامه ای در اعتراض به بازداشت غير قانونی دکتر مصدّق، برای زاهدی نخست وزير 

ته بود و رونوشت آن را به جليل بزرگمهر داده بود که در زندان به نظر مصدّق نوش
خوب به ياد دارم جريان رفتن به مجلس و : "بزرگمهر در اين باره می نويسد . برساند

 ملاقات با حسين مکّی و مضمون نامه را بطور خلاصه برای دکتر مصدّق تعريف کردم 
  ۱۱."بينداز دور ]. . .[گفت که به پاکت نگاه هم نکرد وم سبه روحش ق.وپاکت را ارائه دادم

  دکتر . کل اين ماجرا جنبۀ داستان پردازی دارد و خلاف حقيقت است) سوّم     
غلامحسين مصدّق نيز ادعای سرهنگ سررشته را در مورد پيام پدرش به پدر نادری 

  ۱۲... "و نه پدرش را من نه سرهنگ نادری را می شناسم : "ساختگی دانسته و گفته است 

  بعيد نيست که سرهنگ نادری، با سيآّتی که سررشته و ديگران از او به ) چهارم     
        اين قضيه، . دست داده اند، پولی هم گرفته باشد و زندانیِ همان رژيم شده باشد

ی گويند اطرافيان رضا شاه به او م. داستان سيدّ محمّد تدينّ و رضا شاه را تداعی می کند
راه سلطنت اعليحضرت را ) ۱۳۰۴آبان  ۹در جلسۀ تاريخی (چرا نسبت به تدينّ که 

تديّن کار می کرد : "هموار کرد، اين همه بی مهری می فرمايند؟ رضا شاه جواب می دهد 
 چهل " کار"معروف است که تديّن برای آن ." حالا بی حساب شده ايم. و پولی گرفت

 .ردارسپه گرفته بودهزار تومان از رضا خان س
     به قول سررشته در (هيچ عاقلانه به نظر نمی آيد که سرلشکر زاهدی که ) پنجم     
نيمی از پلّه ها را برای استقبال از دکتر مصدّق پائين آمده بود و زير بغلِ ) ۱۰۳ص 

و اين ناشی از خصلت ذاتی و فاميلی "مصدّق را گرفته و با احترام او را هدايت کرده 
    با اين رودررويی، هم به تحقير دکتر مصدّق برخيزد، هم " سرلشکر زاهدی بود

همدستِ خود نادری را لو دهد و بی آبرو سازد، و هم خود را از همان اول کار، حق و 
 .معرفی کند) راشی(حساب بده 

 در اين " افسران حاضر"ما به درستی نمی دانيم در آن غروب غم انگيز ) ششم     
امّا می دانيم که معدود همراهان وفادار به مصدّق که ساعتها . ه چه کسانی بوده اندمعارف

   شب هنوز از دکتر مصدّق جدا نشده بودند،  ۹پس از اين معارفه تا بعد از ساعت 
       گفتاری را که سررشته به نقل غير مستقيم از قول سرلشکر زاهدی نوشته، تأييد 

 " دو روز غمبار"ی صحّت داشت قطعاً دکتر صديقی در اگر چنين موضوع. نکرده اند
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                 ۱۳)ملاقات دستگيرشدگان با زاهدیمرداد و  ۲۹و  ۲۸حاوی شرح دقيق وقايع (

  به علاوه، دکتر غلامحسين صديقی وقوع چنين داستانی را، در گفتگويی . می نوشت
 .کرد" مجدداً و جداً تکذيب) "۱۳۶۹در آذر (تلفنی با نگارنده 

      لازم نبود افسران کودتاچی، آن طور که سررشته نوشته، بدون استثنا به ) هفتم     
مرداد  ۲۸يکی از آنها سرهنگ نادری که به قول سررشته پس از . مقام و درجه برسند

    و (زندانی شد و با چندين افسر ديگر، از جمله خودِ سررشته پس از هفت يا هشت ماه 
  سرهنگ نجاتی تعريف می کرد که وقتی به جنوب تبعيد شده . آزاد گرديد) نه دو سال

عليه همۀ آنها هم . ن درباری را ميانِ تبعيديهای ملیّ ديده استبود، بسياری از افسرا
      حکومت نظامی دستگير  ۵کيفرخواست صادر نشده بود، بلکه عدّهای به استناد مادّۀ 

. آزاد شدند) با عين وضعيت سررشته(و زندانی يا تبعيد شده بودند و پس از چند ماه 
  کودتا بود، بعد از کودتا به شدّت  که رييس ستاد سرهنگ دوّم زندکريمیهمچنين 

و " رفتن به سفارت امريکا"زيرا در مورد تهيۀ مقدّمات کودتا، از . مغضوب واقع شد
نزد " جاده کرج در باغ تيمسار باتمانقليچ ۱۹با آن امريکايی در کيلومتر "ملاقات دوباره 

بازپرسی  به خصوص زندکريمی در. مرداد، دهن لقیّ کرده بود ۲۵بازپرس کودتای 
 شاه[رت همايونی رفته و ـزد اعليحضـان امريکايی به رامسر، نـهم"ود ــوده بــاعتراف نم

البته زندکريمی به پاسِ  ۱۴. "قبول نمايد ]نخست وزيری زاهدی را[وادار می کند  ]را
     افراد . خطرهايی که کرده بود بعدها بخشيده شد و به درجۀ سرلشکری هم رسيد

     اعترافاتی کردند و به ) ۱۳۳۲مرداد  ۲۵(بازپرسی کودتای اوّل ديگری نيز در 
درجات بالاتری رسيدند، از اين خوش اقبالی برخوردار بودند که اطلاعاتشان به اندازۀ 
زندکريمی نبود، وگرنه از نظر مقدار وحشت و رضايت به اعتراف در آنچه از کودتای 

 چون بعد از فرار شاه، . کديگر نداشتندشکست خورده می دانستند، تفاوت چندانی با ي
 . تقريباً تمامی کودتاچيان نسبت به ادامۀ سلطنت او و سقوط مصدّق نا اميد شده بودند

زيرا تصوّر . با اين همه، عاقبت سررشته علتّ زندانی شدنِ نادری را ذکر نمی کند     
   زندان رفتن دليل واقعی . می کند ممکن است امتيازی به نفع نادری محسوب شود

 به شهربانی آذربايجان کرد و  ۱۳۳۲مرداد  ۲۶نادری، تلگراف رمزی بود که در 
که در تدارک حمايت از شاه (خواست چنانچه عبدالرضا پهلوی يا ساير برادران شاه 

  به تبريز وارد شدند، مراقب آنها باشند و حرکاتشان را زير نظر بگيرند و نتيجه ) بودند
وقتی نادری به عنوان گواه در دادگاه بدویِ مصدّق احضار شد، مخابرۀ  .را گزارش کنند

 . اين تلگراف را برحسب صدور دستور سرتيپ مدبرّ رييس شهربانی اعلام نمود
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 چرا سررشته برکنار شد. ۳

اعتراض می کند که چرا سرتيپ رياحی پس از کشف ماحرای  ۱۲۵سرشته در صفحۀ 
افشارطوس، او را از رياست ادارۀ تجسسِ رکن دوّم ستاد ارتش برکنار کرد و به دژبانی 

ه می شود که وی بعد از دوران زندان نيز وسيلۀ افسری به نام پاشائی متوجّ . منتقل نمود
خنثی کنندۀ توطئه نهم اسفند بود و ماجرای "او را که " يادداشتی"رياحی می خواسته با 

 . از تهران دور کند" قتل افشارطوس را کشف کرد
قبلاً بگويم که توطئه نهم اسفند را نه سرهنگ سررشته خنثی کرد، نه در ابتدای کار      

وهای نظامی و انتظامیِ وفادار به مصدّق آن روز حتی نير. هيچ يک از افسران ديگر
توطئه نهم اسفند را، به . غافل ماندند، و بعد که خطر برطرف شده بود وارد عمل شدند

     ، حد اقل در موجهای اوّل، اعضای حزب نيروی سوم "زنده"گواهیِ مدارک متقن و 
 .بی اثر کردند

طوس، سررشته را عوض کرد؟ امّا بعد، چرا رياحی پس از کشف توطئۀ قتل افشار     
   و . اينجا سررشته نمی خواهد دکتر مصدّق را آلوده به گناهِ برکناری خود کرده باشد

    چون با قصد قبلی، رياحی را هدف قرار داده، رييس ستاد ارتش را که مورد انتقاد 
      اما درحقيقت، دستور برکناری . شديد و حتی انتقامجوئی اوست مقصّر نشان می دهد
    صادر شده -به عنوان وزير دفاع-او از ادارۀ تجسّس، از طرف شخص دکتر مصدّق

 :چرا؟. بود

 قرائن شکنجه. الف
سرهنگ سررشته در خاطرات خود، رسماً از کنار موضوع شکنجه گذشته است، ولی 
 عملاً وشايد ناخواسته قرائنی مبنی بر وجود وانجام شکنجه و تهديد به دست داده که 

 .ادی از آنها را بر می شماريمتعد
        سرپاس سالۀ رؤسای شهربانی از زمان  ۱۵رانندۀ ( حسن ثابت قدم) يک         

چون با خونسردی و بی اعتنايی ) تا سرلشکر محمود افشارطوس رکن الدين مختاری
). ۴۳ص " (تا بفهمد... گفتم يک ورقۀ زندانی به نام او بنويسند و بياورند "جواب می داد 

 . شنيده ايم چند سيلی به ثابت قدم زده بود

                ديگری که احتمالاً بايد موردِ ضربِ سررشته واقع شده باشد، شعبان ) دو     
 هـررشتـی سـد، ولـر صحت نداشته باشــا اگـدۀ مـن شنيـاي. است)  مستخدم حسين خطيبی (
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    ]رياست ستاد ارتش[گفتم تيمسار ... پس از گرفتن چند شمارۀ غير واقعی "گويد  می
 علاقه و امَن شعبان را به محلّ مورد {چند سرباز مسلّح ومقداری پول نقد بفرستيد تا 

         ۵۰اما در صفحۀ . که ترفند مؤثری بود) ۴۹ص " (شبانه به اراک بفرستيم ]خود
لذا به [مسلّم بود که او با اين اطلاعات دست اول بايد دراختيار ما باشد : "می نويسد 

 ."او را به پادگان تحويل دادم ]عنوان زندانی
     توضيح می دهد که اين عمل به خاطر برای دستبند زدن به سرتيپ مزيّنی) سه     

     قبل از اين مطلب ). ۵۶ص (حفظ جان متّهم از جنون آنی و خودکشی احتمالی است 
را از آن تکبرّ و خودبزرگ بينی پايين  ]مزيّنی[برای آنکه او : "در همين صفحه نوشته 

 ."بکشم دستور دادم او را به زندان انفرادی ببرند
     يسد دربرابر فحشهايی که سرتيپ دکتر منزّه به او داده بود، يک می نو) چهار     

    ولی ). ۵۶ص (افسر بلند قد، چنان مشت محکمی به منزّه زد که نقش زمين گرديد 
شهود حاضر در صحنه گواهی داده اند که ضارب، افسر نبود و سرباز بود؛ به سر منزّه 

 .با سر خود به سينۀ منزّه کوبيد نزد و به سينۀ او زد؛ مشت نزد، بلکه سرباز
 ابتدا دو ) رانندۀ سرتيپ مزيّنی( نصرت جهانقاهبرای اعتراف گرفتن از ) پنج     

شروع به عرق "نورافکن قوی به صورت او می تاباند و سفارش می کند هروقت متّهم 
نده، برای ترساندن ران"ولی چون اين کار فايده نمی بخشد . نمود او را خبر کنند" کردن

" و يک طناب کلفت... و يک چراغ پريموس روشن ... با يک چوب بلند ... نمايشی 
 . که البته اطمينانی به عدم مصرف اين وسايل نيست) ۶۶ص " (ترتيب می دهد

 را وادار به ) کدخدای ده عبداله اميرعلائی( عباسعلی نخلیبه خاطر اينکه ) شش     
  ازانش دستور می دهد قبری به اندازۀ هيکل نشان دادن مدفن افشارطوس کندبه سرب

 البته کدخدا قبل از افتادن در قبر، محلّ . کدخدا نخلی بکنند و او را در آن قبر چال کنند
 ).۷۰تا  ۶۸ص (دفن افشارطوس را نشان می دهد 

با زبان خوش حاضر به همکاری نيست، به "چون ديد آن افسر شهربانی ) هفت     
 ).۷۶ص " (علاً اين افسر را ببريد در باشگاه ژاندارمری توقيف کنيدژاندارم ها گفتم ف

             سررشته برای اينکه هرگونه توهّمی را در مورد توسّل به شکنجه ) هشت     
 يک روش مخصوص در "می نويسد عمليات او  ۶۵بی اساس قلمداد کند، در صفحۀ 

  سئوال، متهم را وادار به راست  کشف قضاياست که بدون تنبيه بدنی و فقط از طريق
 . و اگر نکرد، لابد امکان تنبيه بدنی وجود دارد" گفتن می کند

  در رديد، که تنها ارائۀ قرائنیـر قابل تـوق، نه به عنوان نصوص غيـوارد هشتگانه فـم     
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مستقيم از صدّق ضمن محاکمات خود، ابتدا غيرمدکتر. احتمال تهديد وشکنحه است احتمال 
      عملياتِ سررشته در کشف جسد افشارطوس و دستگيری متّهمان قتل او، بنوعی 

وسيله دکتر (ی محول شده بود و دولت اگر اين کار به عهدۀ مأمورين عاد: "تجليل کرده 
نظارت خاصّ نمی کرد، نه نامی از مجرمين برده می شد، نه جنازه ) صديقی وزير کشور

    ولی مصدّق در همين جلسۀ دادگاه، اشاره گنگی هم به شکنحۀ ." کشف می گرديد
  کايت متّهمانِ قتل افشارطوس کرد و نسبت به تبرئۀ مِن غيرِ حقّ و ناعادلانۀ آنان ش

  چنانچه قبول کنيم که در مرحله بازپرسی سوءِ جريانی واقع شده، اين سوءِ : "داشت
   جريان نمی بايست سبب سوءِ قضاوت شود وقضُات جرم را نديده گرفته متّهمين را 

  ۱۶."تبرئۀ کنند و تيمسار سرتيپ دادستان هم از آنها تشکر کند

 واقعيات شکنجه. ب 
  بقائی به صف اوّلِ مخالفان مصدّق پيوسته بود و برای سقوط آن روزها دکتر مظفرّ 

    بقائی . دولت او، خود در رأس ترتيب دهندگانِ ربودن و قتل افشارطوس قرار داشت
     پس از اقارير متهمان دستگير شده که دخالت او را آشکار ساختند، با جنحال عجيبی 

راه انداخت و به دستِ يار گرمابه و  در مورد شکنجۀ آنان سرو صدا کرد و طوفانی به
سريع از جهت . در تدارک سريع استيضاح از دولت مصدّق برآمد علی زُهریگلستانش 

     آنکه موضوعِ سلبِ صلاحيتِ پارلمانیِ خود بقائی هم مطرح بود؛ ولی کميسيون 
    قضائی مجلس، به رياست آيت الله ميلانی و عضويت دکتر سنجابی و غيره در 

 .وص سلب صلاحيت بقائی راه به جايی نبرُده بودخص
   ما تا مدتها موضوع شکنجۀ متهمان قتل افشارطوس را واهی و ناشی از خصلتِ      

    اما ثابت شد که متأسفانه مسئلۀ شکنجه واقعيت . کين توزانۀ دکتر بقائی می دانستيم
روشهای پيشرفتۀ امروزی قبلاً بگوييم که اعِمال شکنجه در آن زمان، با . داشته است

تفاوت بسيار داشت و از ترساندن شروع می شد و حد اکثر به زدن، يا در مواردی 
در ... روشهای غيرانسانیِ کابل و خرس و تجاوز . استثنائی، به شلاق معمولی می رسيد

باری، موضوع . زمان فرمانداری نظامی تيمور بختيار به وجود آمد و بعدها کاملتر شد
 .تّهمان قتل افشارطوس توضيحات مستندی می طلبدشکنجۀ م

دکتر مصدّق پس از بازجويی متّهمان مذکور و طرح استيضاحِ علی زُهری، از      
وی باور نمی کند که سرهنگ سررشته، رييس ادارۀ تجسّس و . شکنجه اطّلاع پيدا کرد

 ذا بلافاصله دکترـل. شدل اين شکنجه ها باـر و عامــادش، مباشـورد اعتمـال و مــر فعّ ــافس

 

 ۶۱              ۱۳۷۴مرداد 



 ــــعبدالله برهان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  حکمت رييس ادارۀ پزشکی قانونی و دو نفر از قضات مورد وثوق را برای  سعيد
دکتر حکمت و گروه . صحّت و سقم آن و معايناتِ بدنی متّهمان، مأمور می کند بررسی

   در اين ديدارها حسين خطيبی . همراه، با چند تن از بازداشت شدگان ملاقات می کنند
   در معاينه بدنی از خطيبی . گفته بود به دستور سرهنگ سررشته شلاّق خورده است

  سرتيپ مزينّی هم  که ريش بلندی . تأييد شدجای شلاّق مشاهده و موضوع شکنجه 
   گذاشته بود، گفت سررشته به او دستبند زده و به مدت دو شبانه روز از مراجعه به 

   به علاوه، سربازی . آبريز ممنوع و محروم شده، در نتيجه لباسش را آلوده کرده است
). به مزينّی را تأييد کردهسررشته موضوع دستبند و حملۀ ( هم با سر به سينۀ او زده بود 

در محدودۀ آن واقع  -قتلگاه افشارطوس  -عبدالله اميرعلائی مالکِ عسگرد که غارِ تلو
  شده، گفته بود که سرهنگ سررشته به او سيلی زده، و ديگران نيز گفتند که سررشته 

 . همۀ دستگير شدگان را کتک زده است
ق می رسد، حال پيرمرد به کلیّ دگرگون وقتی گزارش اين شکنجه ها به دکتر مصدّ      

 ضربه ای که با اين کارها در لباس دوستی به مصدّق وارد آمد بسيار شديد بود . می شود
       درنتيجه، فوريترين . و اصلاً با منش، تربيت و اعتقادات مصدّق سنخيتّ نداشت

يپ رياحی را عکس العمل مصدّق در قبال اعِمال شکنجه اين بود که همان لحظه سرت
فوراً سرهنگ سررشته را عوضش "خواست و به عنوان وزير دفاع به او دستور داد 

. هيچ حرفی نمی زد" سوءِ جريان در مرحلۀ بازپرسی"و گرنه در دادگاه نظامی از ." کنيد
ملاحظه می شود که به رغم ادّعای سررشته، مبتکر تعويض سررشته، رياحی نبود و 

  ظه از واقعيت شکنجه اطلاعی هم نداشت، و به احتمال قوی اصولاً رياحی تا آن لح
   منتها . مصدّق به علت ناراحتی شديد به رياحی گفته بود سررشته را از تهران دور کند

درست است که مصدّق با نشانۀ . او همۀ تقصيرات را ناشی از سوءِ نيت رياحی می بيند
سان هرگز نمی توانسته پديده ای به نام وفاداریِ مطلق به قانون، و حريّت و حاکميتّ ان

      شکنجه را هضم کند؛ با وجود اين اگر مجازات عاملين قتل افشارطوس آنقدر کشدار
   شد که به کودتای مورد علاقۀ قاتلين گره خورد، آيا به خاطر آن بود که سرهنگ 

 به دستگير شدگان زده بود؟... سررشته دوتا سيلی و چندتا شلاّق 
ا تمام اينها، ابتکاراتِ سرهنگ سررشته در کشف و دستگيری فاعلانِ اين فاجعه ب     

مخصوصاً فصل رفتن به الموت و دستگيری سرگرد فريدون بلوچ قرائی و يافتن جسد "
" تنبيه بدنی"به شرطی که با شکنجه و ) افشارطوس در تاريکی مطلق و زير باران شديد

 . اتی ايران محسوب می شدــيخ کارآگاهی و اطلاعراه نمی بود، از فصول درخشان تارـهم
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 . ی شوداينک هم البته لياقت آن را پيدا کرده که تبديل به يک سناريوی مستند و تاريخ

 نکته های قابلِ تأمّل .۴
 جوراب

     نوشته که برای تسريع در قتل رييس شهربانی کل کشور  ۷۱سررشته در صفحه 
بلوچ قرائی يک لنگه جوراب تيمسار افشارطوس را از پايش درآورد و به دهان او فرو "

  و در " .کرد و با سُمبۀ تفنگ آنقدر فشار داد تا جوراب راه حلقوم او را مسدود کرد
در پزشکی قانونی، بيرون آوردن جوراب را که به : "حاشيۀ همين صفحه اضافه کرده 

      ولی مقامات کشور و قضائی ." دست دکتر سعيد حکمت انجام گرفت، شاهد بودم
ارتش که در اين کالبد شکافیِ پزشکیِ قانونی حضور داشته اند، موضوع جورا ب را 

 تر صديقی که شخصاً در آنجا حاضر بود، حسب پرسش از جمله دک. تکذيب کرده اند
 .تلفنی نگارنده، آن را به کلی بی اساس خواند

 وکالت دکتر بقائی
کرمان را عجيب می داند و آن را به حساب سررشته انتخاب دکتربقائی ازدوحوزۀ تهران و

 و حال آنکه انتخاب يک نماينده) ۸۰و  ۷۹صص (می گذارد " معجزات حکومت سلطنتی"
منتها دکتر بقائی . از دو محلّ، به تنهايی امر غير متعارفی نبود و موارد مشابه هم داشت

پس از مدتی، . ابتدا نسبت به ردّ يا قبول وکالتِ هر يک از اين دو حوزه طفره می رفت
 منتخب بعدی ( علی روحیبالاخره وکالت تهران را پذيرفت؛ آنگاه با فشار مجلس، 

به محض تأييد اوليۀ اعتبارنامه اش به عضويت فراکسيون نهضت  به مجلس آمد و) کرمان
نفری و جنجالهای بسيار  ۸ولی اين هنگام که مصادف با طرح گزارش هيئت . ملیّ درآمد

شديد و جبهه بندی جناحهای دربار و ملّيّون در ماههای آخر حکومت مصدّق بود، ناگهان 
اين حرکت که برای . کرمان را قبول کردبقائی از وکالت تهران استعفا داد و نمايندگی 

جلوگيری از راهيابیِ علی روحی به مجلس بود، مورد پشتيبانی قاطع آيت الله کاشانی 
 در نتيجه، پروندۀ روحی به کميسيون تحقيق رفت م همانجا دفن . رييس مجلس واقع شد

 . شد، و بقائی توانست با اين کارشکنی، يک نمايندۀ موافق دولت را حذف کند

 سرهنگ ممتاز
 سرهنگ عزت الله) مرداد ۲۸(ساعت سه و نيم بعد از ظهر : "می نويسد  ۱۲۱در صفحۀ 

 
 
 

 ۶۳         ۱۳۷۴مرداد
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   به من تلفن کرد و گفت چون ) انده ارشد گارد محافظانِ مقرّ نخست وزيرفرم(ممتاز  

  محاصره شده اند ... تلفن ستاد ارتش جواب نمی دهد به کمکش بروم و ايشان را که 
ممتاز در ميان گذاشتيم و ) بعد از انقلاب(ما اين موضوع را با سرتيپِ ." نجات دهم

    البته آن روز من : "تيپ ممتاز گفت سر. خواهش کرديم که بگويد حقيقت چيست
تقاضای کمک کردم، اما نه از سرهنگ سررشته، بلکه از سرتيپ رياحی رييس ستاد 

من آن روز قوای کافی در اختيارم بود، فقط به . ارتش که مافوق و رييس مستقيم من بود
ی بين چند تانک نياز داشتم و طبق وظايف رييس ستاد که تقسيم مسئوليتها و هماهنگ

سرهنگ ناصر ... ". نيروهاست، موضوع احتياج مرا به سرهنگ شاهرخ دستور داده بود 
 . زرهی در پادگان جی بود ۲شاهرخ فرماندۀ تيپ 

 

 .آی. بی. اف
نوشته بودند که دويست هزار دلار به ) ۱۳۳۲/ ۲/ ۱ی (ديشب روزنامه ها "مسئلۀ 

  کشف جرمِ اين سازمان به ايران حواله داده شده تا متخصّصان . آی. بی. سازمان اف
اگر هم واقعيت می داشته، قاعدتاً بايد از " بيايند و سرتيپ افشارطوس را پيدا کنند

     پيشنهادات افسری چون سرهنگ نادری باشد، تا با ايجاد اختلال در فعاليت پليس 
        ايران، باعث سردرگمی و بدنامی مسئوولانِ کشور شود و همان گونه که سررشته 

اگر هم بی پايه ". ضربۀ ديگری به حکومت ملیّ وارد آورند"به درستی يادآوری کرده 
 . باشد، احتمالاً باز هم از اختراعات نادری بوده است

می گويد اين خبر را در روزنامه ها خوانده است، و در  ۴۰سررشته در صفحۀ      
که در هيئت . آی. بی. زمان افچه بسا فکر توسّل به سا"نتيجه می گيرد که  ۹۹صفحۀ 

 دولت آقای دکتر مصدّق پيدا شد و در روزنامه های آن روز به اطلاع عموم رسيد، 
در ذهن برخی از مقامات آن روز هيئت دولت تلقين شده ... بوسيله همان عناصر خائن 

   چه کسانی هستند؟ بهتر بود سررشته بيشتر توضيح " برخی مقامات"منظور از ." بود
. زيرا اين عبارت کنايه آميز می نمايد و ياران دولت مصدّق را تخطئه می کند. داد می

را در هر حال ناشی از ذهن بعضی مقامات دولت دانسته، نه با " فکر"سررشته اين 
احتمال ضعيفی وجود دارد که فکر . احتمالی از همان روزنامه ها يا نادری های وابسته

 ه يا حتی خيرخواهانه از ذهن نويسنده ای در يک مغرضان. آی. بی. استمداداز اف
اما مقامی زنده و صديق در دولت ملّی مانند دکتر صديقی اين . روزنامه گذشته باشد

 م ــــلی و در حکـپليس امنيت داخ. آی. بی. ضمناً اف. ی کندـوياً تکذيب مــوع را قـــوضـم
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     شهربانی کلّ آمريکاست که قانوناً حق نداشت اين گونه مأموريتها را در خارج 
 . مرزهای ملیّ آمريکا بپذيرد

 

 تعويض اسناد 
مرداد که او زندانی  ۲۸ز خاطرات خود مدعی می شود که بعد ا ۸۸سررشته در صفحۀ  

   سرهنگ شايانفر، اردشير "بود، در مورد اسناد اعترافات متّهمانِ قتل افشارطوس 
زاهدی و سرهنگ دوم رضا زاهدی گاوصندوق را باز کردند و کليه پرونده ها و مدارک 

او واسطۀ پيامها برای گرفتن کليد گاوصندوقِ حاوی ." را با خود می برند) بازجويی(
اگر نسبت به . ق بازجويی و بردن پرونده ها را يک استوار ارتش ذکر کرده استاورا

درستیِ گفتارِ سررشته در اين مورد ترديدی نباشد، تازه اشِکال کار اينجاست که تمام 
  . استدلالهای خود را بر مبنای قطعيت بلا ترديد پيامِ آن استوار ارتشی تبيين نموده است

 :د داردمشکل وجو ۳در اين باره 
  ۳۱روز ) دادستان فرمانداری نظامی(طبق اسناد موجود سرهنگ شايانفر ) اوّل     

. به جای وی منصوب شد سرهنگ احمد قربانیاز کار برکنار گرديد و  ۳۲مرداد 
    سررشته حتی المقدور بايد روشن می کرد که شايانفر بدون هرگونه سمت رسمی، به 

ن دو کودتاچی را برای جا به جايی يکی از مهمترين چه عنوانی صلاحيت همراهی با آ
 اسناد قضايی کشور پيدا کرده بود؟

 درست است که در آن زمان، استثنائاً اگر مورد مهمّی وجود می داشت، ) دوّم     
     ضابطان نظامی برای روشن شدن ذهن دستگاه قضائی به ندرت پرسشهای مقدماتی 

مأموران رکن دوّم ستاد ارتش و اين قبيل متصدّيانِ کشف می کردند، ولی اصولاً و رسماً 
جرم از طرف سازمانهای قضايی مجاز به بازجويی از متّهمان نبودند؛ چه رسد به اينکه 

" در گاوصندوق، نزد خود"هم رسماً بازجويی کنند وهم اسناد حاوی اعترافات را 
م ضابطان دادگستری اجازه آنان در حک) ۱۳۳۶در سال (البته بعد از کودتا . نگاهدارند

 .يافتند اقدام به بازجويی هم بنمايند
در روزنامۀ افتخارات ملّی که بعد از توزيع خاطرات سررشته منتشر شد، ) سوّم     

   تکذيبنامه ای ديديم که همراهی با زاهدی ها و اصولاً حضور در آنجا برای برُدن 
  کلیّ عاری از حقيقت اعلام کرده  پرونده های گاوصندوق مورد اشارۀ سررشته را به

  ۱۷. بود

 رداد با مدارک ضبط شده از دربارـم ۲۵ران ـودتاگــرافات کــور، اسناد اعتـــمنظرــاگ     

  ۶۵                                   ۱۳۷۴مرداد 
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اين اوراق بسيار مهمّ، سرنوشت ديگری داشت و يک روز ) رود  که گمان نمی (باشد 
را که ) رييس دفتر سرتيپ رياحی( سرهنگ محمود خردمندمرداد،  ۲۸پس از کودتای 

مقاومتی که کرده بود،  پرونده ها در اختيارش بود، به ستاد ارتش بردند و با وجود نيمه
ضمناً دکتر مصدّق از نظر اهمّيت تاريخی پرونده های . تمام و کمال از او تحويل گرفتند

از سلسله مصاحبه های (شخصاً سفارش کرده بود که در حفظ و نگهداری آنها بکوشند 
 ).۶۰۲، ص ... نجاتی در کتاب جنبش ملی شدن 

 توصيه نامه
     توطئه ربودن و قتلرشته قسمتهايی از کتابِ يکی از مواردی که سبب شده سر

 بداند، موضوع " ساختگی و غير واقعی"را  محمّد ترکمانتأليف  سرلشکر افشارطوس
 .پيدا شدن نامه ای به خط افشارطوس در کشوِ ميز وی، بعد از ناپديد شدنش است

  دکتر صديقی ضمن بررسی اسناد کشوهای ميز و کيفِ : ترکمان می نويسد     
  اداره کارآگاهی : "افشارطوس يادداشتی پيدا می کند که افشارطوس در آن نوشته بود 

   اينجا پايگاه . و رييسشان مستقيماً با شاه ارتباط دارد... به دستور دربار ... آلتی است 
برای رياست اداره . اين اداره خطرناک بايد زيرو رو شود). است(نفوذ اردشير زاهدی 

  ۱۸." نگ نادری که او را خوب می شناسم شايسته استکارآگاهی سره
اين گفته های افشارطوس : "می گويد  ۹۷سررشته ضمن نقل اين نامه، در صفحۀ      

و ما می گوييم در گفته های افشارطوس، مسئلۀ درستی يا نادرستیِ نظرِ " نادرست است
 :زيرا. ه از بيخ و بن بی اساس استوی مطرح نيست، بلک

               افشارطوس با آن درايت و هوش و شمّ قوی پليسی، مانند سررشته ) لاً او     
می گوييم چرا بايد چنين سند مهمّی را در جايی بگذارد که آلتی است در دست دربار، 

 رييسشان شاه و پايگاه نفوذ اردشير زاهدی؟
   برخلاف نظر افشارطوس با اوصافی که از او ذکر شد، نمی توانسته، ) ثانياً      

        اگر به فرض هم نشناخته بود از کجا . سررشته، سرهنگ نادری را نشناخته باشد
  می دانست که کشته می شود تا وصيت نامه ای کارآگاهانه بنويسد؟ و اصولاً چرا بايد 
  فقط راجع به کارآگاهی و شغل جديد سرهنگ نادری توصيه نامچه می نوشته و در 

 ا اهميّت مملکتی سکوت کرده باشد؟مسائل بسيار ب
محتوای چنين : "سررشته ضمن ردّ اين قسمت از کتاب ترکمان می نويسد ) ثالثاً      

  "رض متعلّق به سرتيپ افشارطوس باشد، دارای تناقض بزرگی استـه فـر بـــيادداشتی اگ
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 بنابراين سررشته در وجود اين نامه کمترين شکّی نمی کند، بلکه تنها در ) . ۹۸ص (
 به اين ترتيب می توان گفت که سر رشته نه نادری . تعلّق آن به افشار طوس ترديد دارد

 ). هر سه نفر عضو سازمان گروه ملیّ بودند( وس را را شناخته بود، نه حتی افشار ط
به احتمال بسيار زياد اين داستان نيز بايد از مغز سرهنگ نادری تراويده ) رابعاً  

    اين گونه اسناد . دکتر صديقی هم وجود چنين نامه ای را به کلیّ تکذيب می کند. باشد
متأسفانه ترکمان هم که . می شد مهمّ اگر وجود می داشت مسلّماً بعد از انقلاب منتشر

 . رونوشت اين نامه را انتشار داد، هيچ اشاره ای به منبع و مأخذ آن نکرده است 

  سرهنگ اشرفی
مرداد يعنی  ۲۸سررشته از فرماندار نظامی دوره ای از حکومت مصدّق تا کودتای 

 دفاع می کند و فرمان دستگيری وی را از طرف سرتيپ سرهنگ حسينقلی اشرفی
    رياحی رييس ستاد ارتش تقبيح می نمايد و می نويسد چرا بايد سرهنگ اشرفی 

تا « مرداد خالی می گذاشت  ۲۸بازداشت می شد و رياحی پست او را در پيش از ظهر 
به علاوه در صفحة ).  ۱۳۱ص (» شهر به دست اوباش و دسته های طرفدار شاه بيفتد 

در مورد دو دوزه بازی سرهنگ اشرفی و نسبت به اتّهامی که سرتيپ رياحی  ۱۲۶
 . می داند» خادم « سرتيپ مدبرّ وارد کرده ، اعتراض دارد و بالاخره سرهنگ اشرفی را 

) رييس شهربانی ( وضعيت و حرکاتِ مشکوکِ اشرفی و سرتيپ نصرالله مدبرّ  
را سه نظامی قابل اعتماد و طرفدار نهضت ملّی، خلاف نظر سررشته . قابل دفاع نيست
مرداد که به اسرار  ۲۵سرگرد دکتر اسماعيل علميه، بازپرس کودتای . گواهی کرده اند

دست اوّلی وقوف يافته بود، در چهار جای جداگانه از وصيتنامة تاريخی و مستند خود 
    » همکاری کامل نمودند«تأکيد می کند که اشرفی و مدبرّ با کودتاچيان ارتباط داشتند و 

   ۱۹.مرداد استعفا داد ۲۷ر رابطه با اعترافات متهمان کودتای اول، در و سرتيپ مدبرّ د

         زنده ياد علميه افسری بسيار شريف و شجاع بوده، کسی است که برای حسين علا 
 . برگ احضار فرستاد) وزير دربار وقت ( 

       قاضی خوشنام ارتش و دادستان فرمانداری (  سرتيپ دکتر علينقی شايانفر     
و به  –طیّ مصاحبه با سرهنگ نجاتی می گويد سرهنگ اشرفی ) نظامی در زمان کودتا 

ی توانم بطور علنی با شما نم« : به کودتاچيان گفته بود –نحوی ديگر سرتيپ مدبرّ 
          شايانفر » .می شوم و تسليم نمی شوم متعرضتان عمل درموقع اما کنم، همکاری

 رایــرفی راه بـو اش . . .کاری داده بود ــول همــرفی قــد اشـم ماننـر هـدبّـم«: ويسدـمی ن
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سرهنگ اشرفی وقتی بازداشت می شد، در حضور » .شبيخون آنها را هموار کرده بود
به ) ندانی بود که خود در ارتباط با واقعة  نهم اسفند هنوز ز(  دوّم عزيز الله امير رحيمی

 : شايانفر گفته است
 من گفتم آقای » اقلاً پای اوباشان را هدف قرار دهيد«آقای دکتر مصدّق دستور دادند  

           زندانی هستی، « د تيراندازی کنم ؟ دکتر مصدّق گفت من به روی برادران خو! نخست وزير
 نخست وزير هم به رييس ستاد دستور داده بود اشرفی را» .را معرفی کن فوراً خودت 

 ۲۰ .بازداشت کنند 

 

 

دستور ( آنچه اشرفی در حضور امير رحيمی به شايانفر گفته ، در قسمت اوّل      
  و رقتِّ قلب عميقی که مصدّق داشت، و همه ، از جمله  أفتبا توجه به ر) تيراندازی

دکتر صديقی و سرتيپ رياحی و ديگران، نسبت به آن صحّه گذشته اند، جعلی به نظر می 
        خونين بود، بسياری از اتفّاقات نمی افتاد، و لااقل روز ۀاگر مصدّق اهل مقابل. آيد

می دهد که   نشان) ی به روی برادرانتيرانداز(قسمت دوّم . مرداد سقوط نمی کرد ۲۸
زندانی (قسمت سوّم . اشرفی نمی خواسته مانعی بر سر راه کودتاچيان به وجود آورد

 ۲۸ثابت می کند که برخلاف نظر سررشته، دستور بازداشت اشرفی در صبح ) هستی
بلکه . نبوده است» مشوب ساختن ذهن مصدّق وسيله سرتيپ رياحی « مرداد به علت 

اعترافات ) رييس ستاد کودتا ( به اين ترتيب بود که سرهنگ دوم زند کريمی  جريان
بسيار مهمّی در رابطه با دخالت آمريکايی ها و همکاری سرهنگ اشرفی با کودتاچيان 

که اين اطلاعات تکان دهنده را ضمن ) بازپرس نظامی ( می نمايد؛ سرگرد علميه 
را به مافوق خود سرهنگ شايانفر می دهد؛  بازجويی از زند کريمی گرفته بود ، ماوقع

 خود فوراً جريان را حضوراً به استحضار دکتر مصدّق می رساند؛  ۀشايانفر به نوب
دستور بازداشت ) مرداد  ۲۸صبح  ۳۰/۱۰تا  ۱۰حدود ساعت ( مصدّق همان لحظه 

 اشرفی را به رياحی صادر می کند؛ سپس رياحی که شايد تا قبل از تلفن مصدّق هيچ
 . اطلاعی از ماجرا نداشته، سررشته را مأمور دستگيری اشرفی می نمايد

. سرتيپ امير رحيمی سخنان متبادله ميان اشرفی و شايانفر را نزد نگارنده تأييد نمود     
       شايانفر نيز اخيراً  در مصاحبه با اين جانب، دو دوزه بازی سرهنگ اشرفی را 

 . داً تصديق کردمؤک
  مرداد  ۲۸گ نجاتی هم در کتاب جنبش ملی شدن صنعت نفت و کودتای سرهن     

 ريک و مربوط و داخلـدبرّ را شـرفی و مـاش ۳۹۷و  ۳۹۳و  ۳۴۵ضمن صفحات  ۱۳۳۲

 

 نگاه نو          ۶۸



 تلان افشارطوســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شکنجه قا

 در عمليات کودتاچيان دانسته، حضوراً نيز بارها مورد تأکيد قرار داد و صريحاً عمل  
 . آنان را خيانت خواند

    علاوه بر مراتب بالا، دکتر غلامحسين صديقی، وزير کشور وفادار به مصدّق تا      
شکّی نيست، ضمن  ، که در صداقتش)، زمان تهية اين مقاله  ۱۳۶۹زمستان  (هم اکنون 

    بازيگر و « ، اشرفی را همگام با کودتاچيانی می بيند که »دو روز غمبار « شرح 
همان تلفن، خيانت اشرفی را قويّاً تأييد  ۀدکتر صديقی بار ديگر به وسيل ۲۱».بازی گردانند

 .کرد
  ق در مورد جانشينی سرهنگ اشرفی، مصدّق بی خيال نبوده ، رياحی هم امر مصدّ      

را به  سرتيپ دفتریمصدّق همان موقع که به وزير کشور گفته بود  .را اجرا کرده است
رياست شهربانی منصوب کند، به رييس ستاد ارتش هم دستور داده که حکم فرماندار 

بنابراين  ۲۲». اين کار هم شد، ولی نتيجه ای نداد« نظامی را برای دفتری صادر نمايد و 
منتها گره کار در اين بود که مصدّق به سرتيپ دفتری اعتماد . جای اشرفی خالی نماند

  دفتری به محض دريافت حکم رياست شهربانی، يک . بيش از حدّ و اندازه ای داشت
واحد از فرمانداری نظامی در اختيار گرفت که نظم را اعاده کند، ولی اين واحد هم به بی 

 . نظمان پيوست 
 

 محور اصلی 
از وقايع نهم اسفند که منجر به برکناری سرلشکر بهارمست از  سررشته در آن بخش

رياست ستاد ارتش شد، خود را محور اصلیِ بحثی قرار می دهد که در حضور دکتر 
    و  سرلشکر مهنّادر اين جلسه . مصدّق راجع به جانشينی بهارمست درگرفته بود

  سررشته و  اشرفی، سرهنگ ، سرهنگ)معاونان وزارت دفاع ملی ( سرتيپ رياحی 
سررشته وانمود می کند که در مقابل تمام مسائل رياست . عده ای ديگر شرکت داشتند

از من پرسيدند به نظر شما چه « به اين ترتيب که دکتر . ارتش، تنها او جوابگو بوده است
می نويسد پس از جوابهايی که راجع به جانشينی در » کسی را جانشين بهارمست کنيم ؟ 

     دکتر مصدّق مجدداً ) چون ديگران سکوت کرده بودند( فرماندهی داده سلسله مراتب 
و بعد سررشته نقش خود را » شما چه کسی را پيشنهاد می کنيد ؟ « از او سئوال می کند 

او کسی . نگاهی به اطراف انداختم و گفتم فعلاً اين سرتيپ را« : اين گونه ترسيم می کند
سپس در ).  ۲۸و  ۲۷صص ( » اع ملی نبودجز سرتيپ تقی رياحی معاون وزارت دف

 ان چشممـاش در آن زمـای ک« : هــد کــار تأسف می کنــر، سخت اظهــحة اخيـحاشية صف
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در يک کلام، » .ايشان را در آنجا نمی ديد، زبانم لال می شد و چنين پيشنهادی نمی کردم 
   مبتکر و مسؤول انتصاب سرتيپ رياحی به سمت رياست ستاد ارتش، سرهنگ 

 : ليکن. بوده است  سررشته

منطقی به نظر نمی آيد که دکتر مصدّق در حضور افسران ارشد و اميران ) اولاً      
مصدّق به حرف يک کارمند و کشاورز ساده . ارتش، فقط از يک سرهنگ استمزاج کند

   هم توجّه می کرد، امّا اين بدان معنا نيست که وفاداران عاليرتبه را در بحثی به آن 
 ۀعنی نبض ارتش شرکت ندهد، و اگر شرکت داده ، سررشته در مورد بقياهميت ، ي

 .گفتگوها سکوت کرده است

 وقتی سرلشکر مهناّ با درجة بالاتر و وفاداریِ آزمايش شده حضور دارد، ) ثانياً      
        افسری هم نديده  ۀسرتيپ مهندس، که دانشکد«معلوم نيست چرا سررشته يک 

 را پيشنهاد می کند؟» است
فاع، يک سرهنگ، يک اميرِ آيا ممکن است در ارتش، و در حضور وزير د) ثالثاً      
فعلاً اين « خطاب کند و بگويد » تيمسار«  ارتش را بدون عنوان رسمی و اجباریِ )ژنرال(

 خطاب کرده ؟» ايشان « ؛ جايی که رياحی را در غيابش »سرتيپ را
  نّ بيان و بلاغت، و آماده برای شرکت در سررشته که خود را مسلطّ به ف) رابعاً      

     بحث نشان می دهد، چرا در اين جلسه به هنگام خلع بهارمست، ممدوح خود، يک 
 کلمه از او دفاع نکرده ، که اين همه در فضيلتش داد سخن داده و به خصوص در 
   ماجرای نهم اسفند او را بی گناه دانسته است ؟ اين شجاعت را هم داشت که در برابر 

 .ر مقامی، حرف حقّش را بزنده
اصولاً چنين جلسه ای در طول لحظه های آن روز نمی تواند جايی داشته ) خامساً      
     سرهنگ اشرفی به او پيغام  ۳۰/۱روز نهم اسفند، ساعت  .می نويسدسررشته . باشد

 وارد که شد، ديد . داد که مصدّق او را به اتاق رييس ستاد ارتش احضار کرده است
وقتی از مأموريت مصدّق که آوردن . ق با عبای نازک روی کاناپه نشسته استمصدّ 

دکتر مصدّق به همان حالت « بهارمست از دربار بود دست خالی برگشت، مشاهده کرد 
اما ) .  ۲۷ص ... ( بعد هم بحث جانشينی بهارمست در می گيرد! »نشسته است] ؟[صبح 

می رود و ) سردر سنگی ( کاخ اختصاصی  مصدّق تا ظهر در خانه بود، حدود ظهر به
 سفير (  هندرسنپس از حدود يک ساعت به خانه اش بر می گردد و بعد از ظهر با 

  ۵مجدّد اوباش به منزلش، ساعت  ۀپس از حمل. ملاقات داشته است ) آمريکا در تهران
 با  .وداز درِ اصل چهار به ستاد ارتش می رود و مدّتی منتظر بهارمست می شبعد از ظهر
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می رود و از آنجا  آمدن بهارمست، به اتفاق او و چند نفر ديگر به مجلس شورای ملیّ
به اين ترتيب دو ).  ۲۶۲خاطرات و تألمات، از ص . ( يکراست به خانه اش بر می گردد

 يکی در مورد ساعت ملاقات که سررشته می گويد در . تناقض آشکار ديده می شود
بعد از ظهر به مقصد ستاد ارتش  ۵ه مصدّق تازه ساعت بود، و حال آنک ۳۰/۱ساعت 

      غيبتِ بهارمست که سررشته می گويد شاه عملاً او   ۀديگری دربار. حرکت کرده بود
را توقيف کرده بود و نتوانست حاضر شود، مصدّق می نويسد بهارمست ) بهار مست ( 

 بطور کلیّ معلوم  غير از اينها. عاقبت حضور يافت و به همراه او از ستاد خارج شد
  ادعايیِ سررشته چه هنگامی از اين روز پرُ ماجرا را به خود اختصاص  ۀنيست جلس

داده بود؟ به علاوه در انبوه اسنادی که اينک در دسترس همگان است ، دکتر مصدّق 
  .نهم اسفند نکرده است ۀکوچکترين اشاره ای به حضور و صحبت با سررشته در واقع

انتصاب سرتيپ  سرهنگ مصوّر رحمانیست برخلاف نظر سررشته، در) سادساً      
رياحی به سمت رياست ستاد ارتش را ناشی از خيانت حزب ايران و توصية بعضی 

 ۲۳. می داند» ) احی سرتيپ مهندس تقی ري( طرفدار « مهندسانِ 

   نظر نگارنده قرار گرفته اند،   ۀعده ای از اميران ارتش که مورد مصاحب: نتيجه      
می دهند که احتمالاً چنين جلسه ای با حضور سرهنگ سررشته وجود خارجی نداشته 

که  الاثنين بين است، و اگر به فرض جلسه ای بوده و وی در آن شرکت کرده، حرفهای 
 . ذهن خود اوست ۀنقل نموده، ساخت

 

 سرتيپ تقی رياحی  -۵
حسينقلی سررشته در  سرهنگِ هوايی ستاد غلامرضا مصوّر رحمانی و سرهنگ ستاد

» مرداد  ۲۸کمک کننده به کودتای « و » فروخته شده به دربار« خاطرات، رياحی را 
  ما وارد بحث علتّ اين اعتقاد دو تن از بهترين افسران سازمان گروه ملیّ . دانسته اند

انتزاعاً در مورد سهل انگاری، بی دقتّی ، مديريت بسيار ضعيف، عدم شمّ . نمی شويم 
ولی اين واژگان اخلاقاً با . ی و قابليتهای نازل فرماندهی رياحی کمتر ترديد داريمنظام

     اشتباهِ محاسبه و قصوری  ۀخيانت فرسنگها فاصله دارد؛ هر چند بعضی مواقع، نتيج
. که خالی از هر گونه سوء نيت هم باشد، با خيانت، عملاً و به يک اندازه فاجعه بار است

فرمانده جبهه که در تاکتيک و استراتژی و هدفِ حمله يا  ممکن است فرايند عمل يک
 دفاع، محاسبات دقيق نکرده، با فرماندهی که قصور و اهمال کرده، و فرماندهی که 

 ورد ـــی مـولاً اوّلـعمـم –ورد ـبسته به م –ا ـمنته. دـــر سه شکست باشــخيانت ورزيده ، ه
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. می شود و سوّمی تيرباران. ) ..خلع درجه ، زندانی ( مؤاخذه قرار می گيرد، دوّمی تنبيه 
به نظر نگارنده، با توجه به اسناد و مدارک موجود، رياحی در رديف محکومان به 

 . تيرباران نيست 
   مرداد، به دکتر مصدّق کاملاً وفادار بود و نسبت به  ۲۸رياحی تا قبل از کودتای      

    يگاه مصدّق و شاه در دادگاه نظامی ، ضعيف ظاهر شد و جا. شاه احترام می گذاشت 
بعد از دوران دادگاه و زندان، به وابستگان شاه . کم کم نزد او نسبت معکوس می يافت

  خيلی نزديک شد و مسرّت خاطری پيدا می کرد از اينکه گهگاه بتواند احتراماتِ فائقة 
   از حدود سالهای . خود را تقديم شاه کند؛ با وجود اين، در جلب اعتماد شاه ناکام بود

رياحی ارتباطات غير منظمی با بعضی افراد و محافل ملّی پيدا کرده  ۱۳۵۰ ۀل دهاواي
     بعد از انقلاب به عنوان يار وفادار . انقلاب چرخشی محسوس داشت ۀبود، و در آستان

دولتمردان جای  ۀو همکار صميمی دکتر مصدّق مطرح شد و به پاس اين رابطه در زمر
    مرداد  ۲۸در حال و هوای قبل از کودتای  سال، مجدداً  ۲۵گرفت، و پس از حدود 

    در اين اوان رياحی به اين موقع سنجی رسيده بود که در تجديد افتخارات . تثبيت شد
 : بگويد)  ۱۳۵۸مرداد  ۲۸به مناسبت سالگرد کودتا در ( پرخاش ۀملیّ گذشته در روزنام

 ان روز دکتر به هم... مرداد سرتيپ دفتری نزد مرحوم دکتر مصدّق می رود ۲۸صبح روز   
خدمت  . . . به رياست شهربانی منصوب کنم . . . سرتيپ دفتری را  من تلفن کردند و فرمودند 
  آقای دکتر مصدّق اصرار   . . .عرض کردم به هيچ وجه به دفتری اعتماد ندارم  ايشان 
     متأسفانه وقتی ما متوجه شديم، که ديگر وارد کردن واحدهای ارتشی باعث ... فرمودند  
خون های زيادی ريخته شود و اين چنين کشتاری را هرگز دکتر مصدّق به سود خود  می شد 
    ی ايران فکر می کرد، به فرد فرد ملّتش عشق زيرا همان طور که به تعال. تجويز نمی کرد 
 .يادش گرامی باد و نامش پايدار. می ورزيد 
 

       رياحی اين مصاحبه را در حالی انجام می دهد که اين بار مطمئن از سفر      
هم فقط پس از فرار شاه که مانند بسياری  ۳۲مرداد  ۲۵در . برگشت ناپذير شاه است

   خرج داد و آن دستورات را راجع به حذف نام تصور می کرد ابدی است، جرئت به 
 ۀبه علت انزجار مردم از خانواد« شاه، جلوگيری نکردن از پايين آوردن مجسمه ها 

 . صادر کرد... و » پهلوی 
     ۵رياحی کاملاً غافل ماند و ساعت )  ۱۳۳۲مرداد  ۲۵( در جريان کودتای اوّل      

 ق به شميران رفت که با دخترش شام دّ ـزل دکتر مصـال راحت از منــر با خيـــد از ظهــبع
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             دو ساعت بعد که مصدّق او را به پشت ميزش برای انجام تکليف . صرف کند
دستگاههای اطلاعاتی ارتش و شهربانی با . فرا خواند، همچنان در بی خبری محض بود

    ۀاو همکاری نکردند و خود او هم فاقد حرارت لازم در جلب همکاری صميمان
لحظه ای از نقل و  گزارشِ  بايسته در اخذِ   فرماندهیِ  ريّت ستادی و شمّ مدي. رئوسان بودم

 .د صادره در درون ارتش را نداشتانتقالات، اخبار و دستورات جدي
   در ميان مليّوّن، ملیّ است و در فراسوی مرزهای ملیّ، با . رياحی ضعيف بود     

ملیّ و دکتر مصدّق ولی نسبت به آرمان های نهضت . رجال آريامهری دمخور است
خيانت نکرد، از پشت خنجر نزد و با حداکثر احتمال قريب به يقين، فکرهمکاری با 

در انبوه اسناد منتشره حتی يک ردّ پا از . کودتاچيان به مخيّله اش خطور نکرده بود
. همفکری و همياری يا همقدمی او با توطئه گران، يا اطلاع او از کودتا، وجود ندارد

رياحی در سلسله مراتب دادگاههای  غفلت و بی تدبيریِ  اگر قرار باشد اتّهاماتِ  بنابراين
 خلاف قرار می گيرد، نه ديوان  ۀافکار عمومی رسيدگی گردد جزو صلاحيت محکم

 . عالی جنايی 

 

 در اتاق رييس ستاد 
 بدون استفاده از ( سررشته وقتی برای کمک به سرهنگ ممتاز می خواسته حضوری 

 رياحی صحبت کند، به صحنه ای برخورد می نمايد که آن را دليل خيانت  با) تلفن 
بعد از ساعت « اين صحنه عبارت از جلسه ای است که در . سرتيپ رياحی برمی شمارد

) .  ۱۲۱ص ( ارتش تشکيل شده بود ستاد در اتاق رييس » مرداد  ۲۸بعد از ظهر  ۳۰/۳
را  روح الله نويسی سرهنگاد ، ابتدا موقع ورود به اتاق رييس ست«وی توضيح می دهد 

که جلو اتاق ايستاده بود، چون مانع ورودم شد، با دست او را کنار زدم و داخل اتاق 
سرهنگ در يک طرف او . سرتيپ رياحی پشت ميز خود نشسته بود. سرتيپ رياحی شدم

رتيپ س، و در طرف ديگر سرتيپ سياسیو ) معروف به لرُ (  قاسم فولادوند ]سرتيپ [ 
        و بعد که به دژبانی بر می گردد، به سرهنگ » نشسته بودند ...  ابراهيم والی

ص ( ديده است » اوضاع سرتيپ رياحی را مشکوک و مغشوش « : راستی می گويد
از همکاران نزديک کودتاچيان ) در اتاق رياحی( چرا ؟ چون آن چهار نفر ارتشی )  ۱۲۲
بايد از سرتيپ رياحی « :ل ، نتيجه گيری می کنددر عين حال، سررشته با يک سؤا. بودند

 سئوال شود اگر اين افسران در آن موقع حسّاس برای کمک به آقای دکتر مصدّق جمع 
 زندان  ۀـار و روانـمرداد، آنان گرفت ۲۸ر رسيدن کودتای ـونه پس از به ثمـودند، چگشده ب
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 ) ۱۲۳ص ( »نشدند ، بلکه ارتقاء يافتند ؟
    سررشته به اتاق رييس ستاد و کنار زدن سرهنگ نويسی، با  فرض کنيم ورود     

        ولی در جهت خلاف اين نوشته نيز . توجّه به رشادت او واقعيت داشته باشد
   ، ظاهراً جمله ای استفهامی است، سررشته به رياحی خطابِ .  ملاحظاتی مطرح است

 صدّق نيامده مک به دکتر ماين افسران برای ک« : صريحی هم دارد اما مفهومِ مخالفِ 
 . بنابراين، استنباط سررشته بسيار عجيب می نمايد . » خود از کودتاچيان بودند بودند و

او با هوش و درايتی که از خود به دست داده، بعيد است که درک درستی از وضعيت 
    چه کسی گفته که آن افسران برای کمک به دکتر . آن جلسه پيدا نکرده باشد ۀآشفت

  وقت و کجا چنين ادّعايی کرده اد جمع شده بودند ؟ رياحی چه مصدّق دور رييس ست
کودتا شناخته  ؟ اين چند افسر که به درستی در تاريخ های معاصر، همدستان مؤثرِّ است

 ستاد ارتش به  ، موفقيتّ کودتا و عملاً برای اشغالِ رشده اند تنها به قصد کمک به دربا
آنان بود،  ۀ، در محاصرياحی گير افتاده بودلحظه سرتيپ ردر آن . اتاق رياحی رفته بودند

   در همين . اضطراب شديدی بر او حاکم بود و در واقع ستاد ارتش اشغال شده بود
، تلفنی از مصدّق خواست تا لحظات بود که رياحی التماس کنان و با بغض و حالت گريه

   کودتايی که  افسران وفادار به شاه و ۀدر واقع به عنوان نمايند( فولادوند را  سرتيپ
 .بپذيرد) خود را تحميل می کرد  ۀمسلّط شده و سيطر

   عجيبتر آنکه سررشته مقداری از خاطرات دکتر غلامحسين صديقی را که به      
امّا از ذکر جزئياّتی که در )  ۱۲۴ص ( منظور و مقصود خودش کمک می کند نقل کرده 

 می شود، و نشان می دهد  صدر عبارات صديقی آمده و منجرّ به کشف جريان آن جلسه
اينجاست که خواننده، . می نمايدکه رياحی به چه مخمصه ای گرفتار شده، خودداری 

 : دکتر صديقی دربارة آن بعد از ظهر می نويسد. خاطرات را با توهّمات در می آميزد
 تلفن صدا ) ... حدود ساعت شانزده ... ( صدای تير و تفنگ و توپ متناوباً شنيده می شد  
      برخيزيم، آقای نخست وزير گفتند بمانيد و منگنة پای تلفن را فشار داد تا خواستيم  .کرد 
سرتيپ رياحی بود؛ گزارش داد که بلواکنندگان نقاط . ما هم صدای طرف مقابل را بشنويم  
خوب است اعلامية دستور ترک . حسّاس شهر را گرفته اند و مرکز بی سيم را اشغال کرده اند 
سرتيپ رياحی با » آقا چه اعلاميه ای ؟ « : آقای نخست وزير گفتند. بفرماييد مقاومت صادر 
مصلحت در اين است، و ! جناب آقای نخست وزير«: حالت گريه گونه ای، با کلام مقطعّ گفت 
حالا تيمسار فولادوند به خدمت جنابعالی می آيند ، قول ايشان را مانند قول يک مشاور  
 نيز اشغال کرده اند و سرتيپبيان دانستيم که ستاد ارتش را اين نحوهما از».بپذيريد 
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  ۲۴. رياحی گرفتار است و اين مطالب را به دستور ديگران می گويد

      ه شروع شده شدن سرتيپ رياحی، در لحظاتی قبل از اين جلس» اتومات « شايد      
 خود حدود برکناری  زس ا، در نهايت پ»اشغال ستاد ارتش را«خود سررشته نيز. اشدب

اما آنجا که در فکر اعتراض به برکناری خود )  ۱۲۳ص ( ، تأييد کرده است ربعد از ظه
در واقع ، « : او در همين صفحه می نويسد. است، ديگر فراموش می کند چه گفته است

نگهبانان و سربازان ] جانشين سررشته [ پس از برکناری من بود که سرهنگ ضرغام 
 ن را جمع کرد و راه ورود حکومت کودتا را به آن محوطه باز محافظ اطراف مرکز تهرا

مرداد از زندان دژبان، آنها ستاد ارتش را به آسانی  ۲۵نمود، و با خروج کودتاچيان 
اين تناقض گويی، فقط از سر غيظ و غرض است و در شأن افسر رشيدی . »اشغال کردند

 به خصوص کشف جسد ( ايی هزيرا تمام خاطراتش را که در بخش چون سررشته نيست؛
 . بسيار جاذب و جالب است ، کم اعتبار می سازد)  و دستگيری قاتلان افشار طوس

 خود  ۀاو ضمن محاکم. بايد مدافعات سرتيپ رياحی را هم در اين مورد بشنويم 
 : می گويدتجديد نظر ۀدر مرحل

               عرض کنم که موجب نهايت تأسف بنده است که اين موضوع را مجبور باشم در دادگاه  
 در سئوالاتی که از او شده است ] سرتيپ حسين سياسی [  وقت ستاد ارتش ۲رييس رکن  
      من رييس ستاد ارتش را آن روز در جريان نگذاشتم، او را : شنيده ام گفته است که بنده  
 ۲۵ .کردم اغفال  

ای سرهنگ غلامرضا نجاتی بر. آری رياحی، هم اغفال شده بود، هم غفلت کرده بود     
        دريافت مدافعه و شنيدن حرف های رياحی، با او مکاتبه کرده و نتيجه گرفته است 

با وجود اين، قضاوت » . به اظهارات سرتيپ رياحی ايرادات اصولی وارد است« که 
 . نجاتی اين است که رياحی مرتکب خيانت نشده است 

 

 تعميق گناهان رياحی 
در زمان رياست ستاد ( رات دکتر مصدّق در سال های بعد، هر کجا که معلوم شد دستو

از نظر سررشته اشکالی داشته يا درست نبوده ، همه را به حساب ناشيگری و ) رياحی 
اين گونه داوريها نمونه های زيادی در خاطرات . رياحی ريخته است  حتی خيانتِ 

 : از جمله می نويسد. سررشته دارد
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اگر تيپ های « يرد که آقای مصدّق گفته باشد البته بسيار مسخره خواهد بود که انسان بپذ 
مستقر در پادگان های تهران را وارد عمل کنند، در برخورد با آشوبگران خونريزی بيشتری  
به احتمال زياد ... اين تصميم از آقای دکتر مصدّق بسيار بعيد به نظر می رسد ... » می شود  
   حی اتخاذ شده بود و خود اوست تصميمات مربوط به واحدهای نظامی از طرف سرتيپ ريا 
  ) ۱۲۴ص ( .دفاع از دکتر مصدّق اين تصميمات را به ايشان نسبت می دهد  در پشت نقابِ که  

وقتی آگاه شده که رياحی به مناسبت » تصميمات«به نظر می آيد سررشته از اين      
 . تپرخاش داشته اس ۀگفتگويی با روزنام ۱۳۵۸مرداد، در سال  ۲۸سالگرد کودتای 

        در » وارد کردن واحدهای ارتشی « زيرا اين مأخذ تنها جايی است که رياحی از 
      در اينجا هم رياحی تصميمی را به کسی . بعد از ظهر روز کودتا صحبت کرده است

نداده، بلکه صريحاً گفته است که بعد از علنی شدن کامل همکاری سرتيپ » نسبت « 
... جه شديم که ديگر وارد کردن واحدهای ارتشی متو... متأسفانه « دفتری با کودتاچيان 

به معرکه، باعث می شد خون های زيادی ريخته شود و اين چنين کشتاری را هرگز دکتر 
 ۲۶» . نمی کرد مصدّق به سود خود تجويز

   دکتر مصدّق در مراحل مختلف محاکماتش چندين بار تکرار کرد که عين يا مشابه      
  .ی از خون ريزی داشته و داده استصرفاً به منظور جلوگير اين نظريات را همواره و

داشت نفی کرده ، در پاسخ به » جنگ خانگی « دکتر صديقی موردی را که احتمال      
استمداد از مردم پرسش نجاتی مبنی بر اينکه چرا نخست وزير در روز کودتا پيامی برای 

 : نفرستاد می گويد

طاغی  ۀمردم تهران رو به روی نظاميان تحريک شد. می کرد چنين پيامی وضع را آشفته تر 
خطر جنگ خانگی در ميان بود و خون های زيادی ريخته می شد که نه آقا ، . قرار می گرفتند 
  ۲۷.و نه ما ، با آن موافق نبوديم  

  رياحی اظهار نظری است مربوط به استنباط از طرز تفکرِ خاصّ  بنابراين، بيانِ      
 . هم به نحو ديگری تصديق کرده است ، که صديقی دکتر مصدّق

همکاری سرتيپ رياحی با  سوّمِ  مرحلّ « اما سررشته به اينها هم قانع نيست و از      
و مراحل اين همکاری را به )  ۱۲۴ص ( صحبت می کند » زاهدی  کودتای سرلشکر

در واقع « د که سپس در صفحة بعد به اين نتيجه می رس. چهار دوره تقسيم می نمايد 
 » . کمک سرتيپ رياحی به مخالفان حکومت ملیّ از ماهها پيش آغاز شده بود 
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» مت مردم و ارتش در مقابل کودتا مقاو« دارد که » عقيده«همچنين وقتی سررشته      
های تهران به حکومت ملیّ پادگان رقر دتيپ های مست  ۀکلي« و )  ۱۱۲ص(می کردند 

اگر سرتيپ « برای اين است که بگويد )  ۱۱۶ص (» دار بودند دکتر مصدّق وفا  آقای
      ، سرلشکر زاهدی و با کودتاچيان همکاری نکرده بود. ..رياحی رييس ستاد ارتش 

اما واقعاً ».کردند از لانه خود بيرون بيايند جرئت نمی... مرداد  ۲۸دسته اش در روز ودار
 اين نيست که تنها يک نفر محکوم به ؟ آيا اين همه خوش خيالی برای اين طور است

 ؟خيانت شود
با اين حال ، سرهنگ مصوّر رحمانی و سرهنگ سررشته در خاطرات خود ، هيچ      

با استحکامی که شروع کرده بودند، ادامه نمی دهند و در  رياحی را» خيانت «کدامشان 
 . می دانند» بی لياقت « ، سرتيپ رياحی را نهايت

بطور   نجاتی  را که غلامرضا» سرهنگ اشرفی با کودتاچيان  ارتباط «یسررشته حتّ      
سرتيپ تقی رياحی در ذهن احتمالاً از طرف « ير می کند که فسمستند ذکر کرده ، چنين ت

ما موارد ) .  ۱۰۷ص (» راه پيدا کرده  جنبش ملی شدن صنعت نفت ايرانکتاب  ۀنويسند
، از قول از نوشته های نجاتیرا غير» هنگ اشرفیدو دوزه بازی سر«استنادی درباره ی 

فر و سرگرد علميه نقل شخصيت های موجّه ديگری مانند دکتر صديقی و سرتيپ شايان
 .کرده ايم

با تمام اينها ، سرهنگ سررشته موقعی که از ورود خود ، در دقايق پس از ساعت      
 ۲تش صحبت می کند ، حدود مرداد ، به اتاق رييس ستاد ار ۲۸بعد از ظهر  ۳۰/۳

از  لاً اد دژبان مرکز برکنار شده ، کُ ساعتی می شد که از پست سازمانی اش در رياست ست
حوزه ی استحفاظی دژبانی دور گشته ، و شغل او را سرهنگ محمد حسين ضرغام تحويل 

تا بنابر اين می توان حدس زد که تمام اين داستان ، از درخواست کمک ممتاز . گرفته بود
 . بعدی و رؤياهای اوست   ورود به اتاق رياحی ، خيالی بوده ، مربوط به مطالعات

 مرداد  ۲۸سرهنگ سررشته در  -۶
مرداد ، به  ۲۸بعد از ظهر روز  ۴سررشته در خاطرات خود اصرار دارد که تا ساعت 

» ند تمام مراکز حسّاس تهران در امن و امان بود« همّت دفاع دژبان تحت فرماندهی او 
پس از برکناری او از دژبان : سررشته اين طور است  تبيين واقعه و استنتاجِ ) . ۱۱۵ص(

مر سرتيپ رياحی بود که سرهنگ ضرغام جانشين بعد از ظهر به اَ  ۴مرکز در ساعت 
 رد و راه ورود ــع کــی را جمــربازان منطقه ستاد و دژبانــس) ی ــايضاً به امر رياح( وی 
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 )  ۱۲۳ص . ( و در نتيجه حکومت ملیّ ساقط شد ... از نمود مخالفان را به آن محوطه ب
   بخصوص در  های قطعی مقاومت در تهران و عدم نفوذ اوباش ،سررشته زمان     
 ۴و اغلب در ساعت  ۳۰/۳، چند بار ساعت  ۳تحت دفاع خود را يک جا ساعت  ۀمنطق

 ۳۵قعه ، آن هم بعد از البته قيد ساعت های متفاوت از يک وا. ذکر می کند  ۲۸بعد از ظهر
        اما اينکه او پای . سال ، غير عادی نيست و می تواند ناشی از ضعف حافظه باشد

 دفاعی « مرداد و در حالت  ۲۸بعد از ظهر  ۴می فشارد که حضور خود را تا ساعت 
داخل صحنه  ثابت کند ، امری است که با واقعيات و گواهی بعضی شهودِ » غير قابل نفوذ 

 . ندتطبيق نمی ک
  چون سرهنگ سررشته نه تنها عداوت، که  متهوّری تأکيد می کنيم که با افسرِ      

فقط از دوران جوانی نام او را به عنوان يکی از . ، حتی آشنايی نداريم کمترين برخورد
در تأييد رشادت های او ، . افسرانی که طرفدار سرسخت نهضت ملیّ است شنيده بوديم 

سفير ايران در آلمان غربی در زمان دولت ( امور خارجه  احمد شهسا ، عضو وزارت
منطقه ی مرداد و در لحظات جنگ و گريز  ۲۸تعريف می کرد که حدود ظهر ) موقت 

 وزارت امور خارجه شخصاً شاهد فرماندهی و  دوّمِ  ۀطبق ۀدژبانی مرکز ، از پنجر
را از محيط  عمليات تحسين برانگيز سرهنگ سررشته بوده که مهاجمان مخالف دولت

لذا شکافتن بعضی . ه است دژبانی شجاعانه دور می کرده و دلاوری های او را می ستود
. عضی مسائل می دانيم ، و اصولاً نقد اين کتاب را مجالی برای روشن شدن بتناقضات

، دلايلی مبنی بر ردّ گفته های سررشته با تواضع کامل و درحدّ لياقت خود، بدين منظور
 . م اقامه می کن

پس از شکست ) از اقوام سپهبد فضل الله زاهدی (  سرهنگ دوم رضا زاهدی)  اوّل     
 د ، به جای وی رييس ستافات روشنگر سرهنگ دوّم زند کريمیکودتای اوّل و اعترا

  .سپهبدی ارتقا پيدا کرد ۀکودتا شد و به همين جهت تا درج
 ولی . ظامات مجلس شورای ملیّ بودرضا زاهدی در وقايع نهم اسفند ، مسؤول انت     

از ازدحام و هجوم اوباش نهم اسفند به ) نخواسته بود ؟ ( گفته شد چون نتوانسته بود 
      پست سازمانی خود عودت داده ، به وگيری کند ، با دستور دکتر مصدّقمجلس جل

د بنابر اين شهادت او به عنوان شاه. و در روزهای کودتا بازرس دژبان مرکز بود  ۲۹شد
مسائل و وقايع آن روز در  ممکن است کليد برخی) البته با ديدگاه مخالف مداوم ( عينی 
، فتيم تا ضمن استفاده از اطلاعاتشبنابر اين با خود او تماس گر. دژبان باشد  ۀمحوط

 ببينيم نظر او نسبت به نامی که از وی در خاطرات سررشته آمده چيست ؟
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در تماس اوّل، با وجود برخوردی استقبال کننده، به رضا زاهدی ) سابق ( سپهبد      

 ولی بعد حاضر شد دانسته ها يا . ، که البته نامنتظر نبود ناشناس اعتماد نکرد ۀنگارند
خود در اين زمينه را به  ۀو حتّی ياد داشت های منتشر نشد –بهتر بگوييم ، نظريّات 

 . نگارنده واگذار کند
    سرتيپ نصرت الله و  رتيپ نصرالله زاهدیشدن س زاهدی بدواً موضوع پنهان     

   نوشته که  ۷۳و  ۷۲سررشته در صفحات . را در منزل خود قوياً تکذيب کردبايندر 
به منزلی در خيابان سی متری، کوچه ی « ئی وقتی برای پيدا کردن سرگرد بلوچ قرا

نزل رفته بود، اين دو سرتيپ را در م» سرهنگ دوّم رضا زاهدی ، منزل موسويان
اين دليل به . اين دروغ است « . و زاهدی گفت . ، پشت يک کمد لباس ديده است زاهدی

  و چون » بعد تکذيب کرده و نوشته آن خانه متروکه بود  ۀ که خود سررشته در صفح
  مالکيّت  ، موضوعار کرد ، گفتم شايد منظور سررشتهچند بار زاهدی اين جمله را تکر

حتی  سرلشکری و ۀمن تا درج« . جواب داد . تتان سکون ، نهآن خانه به نام شما بود
ورش برای امری که با» . هيچ از اين قبيل نداشتم  ، هيچِ سپهبدی يک وجب زمين يا خانه

 .نگارنده کمی مشکل است
      خود در دژبان و مطالب مورد  ، سپهبد زاهدی با توجه به سِمَت سازمانیسپس     

 :مود، شرح زير را تقرير نين بحثانظر 
که از سَمت مرداد ديديم تير اندازی است ، و مهاجمان  ۲۸ظهر  ۱۲يا  ۱۱حدود ساعت  
سرهنگ . ، می خواهند فرمانداری نظامی و دژبانی را تسخير کنندوزارت خارجه می آمدند 
اصلاً وظيفه انتظامات آنجا با راستی . راستی از دژبانی بيرون رفت که انتظامات برقرار کند 
، خودش يک مسلسل به موقع سررشته، بدون اينکه مربوط به او باشد همين ولی در. بود 
ارتشی هم بينشان بود مهاجمان که عده ای درجه دار . دست گرفت و مهاجمان را درو کرد 
در اين ( ، و سررشته خيابان بين وزارت خارجه و باشگاه افسران را قرق کرد متفرّق شدند 
، درجه دارهای دژبانی به طرف بعد) شده باشند  میحادثه چند نفری هم بايد کشته و زخ 
ولی . سرِ تفنگش به او حمله کرد ۀسررشته هجوم آوردند و يک استوار، با سرنيز سرهنگ 
آن ] عضو سازمان گروه ملّی [ سروان شيردل اين حمله را دفع کرد و سروان تراب ترکی  
  ايع ، سررشته رفت و ديگر اين وقازپس ... استوار را گرفت و برُد تحويل زندان بدهد  
 البته دکتر مصدّق هم بعد از اين جريان فوراً دستور برکناری سررشته را داده. نشد  پيدايش  
از بعد  ۲، و وقتی حدود ضمن به علتّ پنهان شدنش، ديگر کاری از او ساخته نبود در . بود 
 .، سرهنگ سررشته ای وجود نداشتدوباره به دژبانی حمله شدظهر  
 
 
 
 
 نگاه نو          ۸۰ 



 تلان افشارطوســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شکنجه قا
 

ر ر چند نگارنده در صحّت قسمت هايی از اين گفتار ترديد ندارد و بعضاً با سايه     
زبان  –ت به نهضت ملیّ نسب –بان زاهدی زقرائن تاريخی نيز تطبيق می کند، اما چون 

       ضمناً  .حتياط نمود و شبهه را محفوظ داشت، بايد آنها را مقيّد به ادوست نيست
تيرهای هوايی « خود نوشته که به دستور سررشته مشهور  ۀ سرگرد علميه در وصيتنام

 » . ، ولی همه متواری شده بودندبود خالی شده
  ۱۳۳۱در ارتباط با وقايع روز نهم اسفند  سرهنگ دوم عزيز الله امير رحيمی)  دوّم     

      دکتر مصدّق بازداشت شد و تا حدود  ۀ ه با يک جيپ ارتشی به دَرِ خانبه اتهام حمل
وی اين اتّهام را جدّاً تکذيب . ( در مرکز دژبان زندانی بود ۱۳۳۲مرداد  ۲۸ بعد از ظهر

 ولی بعدها تحوّل فکری  ۳۰ )سمی با استوار رحيمی می داندمی کند و مربوط به تشابه ا
     خاصّ خود و برُيدن از شاه و اعتقادات کنونی  ۀدا کرد و با بی باکی و صراحت لهجپي
به هر حال ، گزارش . رارت انقلابی باقی مانده است همچنان در شور و ح) ۱۳۶۹سال ( 

 .حيط دژبانی می تواند حجّت باشدامروز سرتيپ امير رحيمی از وضعيت آن روز م
  مادر آن موقع، ديگر در زندان . سرو صدا بلند شد  مرداد حدود ظهر بود که ۲۸روز  

         و  بزن! سرباز « م و گفتم من رفتم روی تانک ايستاد. دژبان بوديم  ۀ نمانديم، همه در محوط
        رها را جمع بعد درجه دا... ، سرباز جرئت اين کار را نداشت البته در آن موقعيت» مرا بکش 

             طوری شد که بعضيها به » شاه در خطر است « ، با حرارت گفتم کردم و در يک سخنرانی
ً در بن بست گير کرده بود. گريه افتادند                ی توانست نم. سرهنگ شادمهر رييس زندان واقعا

        هيچ کس در ] افسران طرفدار شاه [ ، ديگر غير از ما بعد از ظهر. دانيان را بگيرد زنهم جلو 
              عد از ظهر همه چيز بهم ريخته بود، انتظاماتی وجود نداشت، و ب ۲ساعت . آنجا نبود

 . های دژبان هم همه رفته بودندزنداني

 

        مصدّق ز افسران طرفدار دولت ، او ادود ظهر يا لحظاتی پس از آنپرسيدم آيا ح
      ، آن شايد هم در آنجا ها. ی را نديدممن کس« . ؟ گفتکسی را در دژبانی ديده است

 » .کيد می کنم که من کسی را نديدمامّا تأ. دور و برها بودند

در )  ۱۳۳۲اد مرد ۲۵کودتای  بازپرس متّهمانِ (  سرگرد اسماعيل علميه)  سوّم     
دفاع سرکار سرهنگ سررشته با کمال « ، ضمن تمجيد از خود ۀانافشاگر ۀوصيتنام

روز : می نويسد» ۱۴در ساعت «يعنی » در اين موقع... شهامت سربازی و پراکندن همه 
سی از متّهمان کرده بود که ، تازه شروع به بازپرمرداد، پس از مراجعت به دژبانی ۲۸

 . ادامه داشت ۱۴تا ساعت فنگ و مسلسل به گوش رسيد و اين موضوع تصدای 
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 با جيپ از محل کارش  بعد از ظهر که به اتفاق دادستان فرمانداری نظامی ۲ساعت 
، به دسته هايی از افراد گارد مسلّح گمرک و پاسبانان و درجه دارهای خارج می شده

برخورد کرده که سوار ماشين بودند و کليه چراغ هايشان روشن بود و ... نيروی هوايی و 
ه باشيم که علميه حدود آن و توجّه داشت  ۳۱». ا دستور دادند چراغ روشن کنيمبه م« 

، در يکی از بعد از ظهر ۲ز محل کارش در ساعت ، يعنی تا قبل از خروج اساعتها
 . های دژبانی حضور داشته استاتاق

      جليل بزرگمهر، در يک جمعبندی دقيق و کتاب سوّم  ۀمقدم ۀنويسند)  چهارم     
مرداد صحبت می کند و  ۲۸بعد از ظهر  ۳، چند جا از تمام شدن کار در ساعت تندمس

 ۳۲».فت که ورق ديگر برگشته است بعد از ظهر بايد گ ۳ساعت « يک جا می گويد 

نفر  ۳، يکی از ، وزير پست و تلگراف دولت ملیّمهندس سيف الله معظمّی)  پنجم     
مرداد  ۲۹حظه با مصدّق باقی ماند و در روز همراهان دکتر مصدّق بود که تا آخرين ل

 ۀوی به عنوان مطلع به جلس. نی شدخود را به دولت کودتا معرفی کرد و زندا ۱۳۳۲
مصدّق احضار گرديد و ضمن سخنان تحسين برانگيز خود  بدویِ  بيست و پنجم دادگاهِ 

    که در ، از راديويی ت نظرم نيستسنيم يا سه که دردرساعت دو و «شهادت داد که 
  ، از آنجا اشغال دستگاه راديو را شنيديم و نطق اتاق آقای دکتر ملک اسماعيلی بود

در آن ساعت به گوش من تيمسار زاهدی که خودشان را نخست وزير معرفی کردند 
   کودتا در ساعت  تحقّقِ  ، همه جا رویِ مهندس معظّمی در سخنان بعدی خود ۳۳». خورد

  .بعد از ظهر تکيه کرده است ۳
         ، حمله به حدود دو ساعت بعد از ظهر« : يسد سرهنگ غلامرضا نجاتی می نو)  ششم   
                  مهاجمين را ،تير اندازی رهنگ سررشته با دستورابتدا س .آغاز شد...ختمان دژبانیسا

 ۳۴» .ستند مهاجمين برخاهای دژبان به طرفداری ازگروهبانولی طولی نکشيد که  .پراکنده کرد

                ساسچه وقت اح« دکتر صديقی در پاسخ به پرسش سرهنگ نجاتی که  ) هفتم    
   ساعت بعد از ظهر آن روز  ۲در تهران از « : می گويد » ؟کرديد به اوضاع مسلّط نيستيد

              احساس کرديم که تسلطّ بر اوضاع دشوار است و پس از اشغال راديو و آگاهی 
           حتی قبل از ساعت  ۳۵». يافتتسلّط مخالفان قطعيت  ،يان کار در مرکزشهرستانها از جر

               ، مستند به جمله ای استنباط نگارنده. ی قطع شده بودنيز اميد طرفداران دولت ملّ  ۲
 خبر دادند که جمعی) آخر وقت اداری (  ۱۳ساعت « .ديگر از دکتر صديقی است

        قق منظم مح ۀوجود نقش اين خبر با. اند هاشغال کرد را تلفن کاريرمرکزتلگرافخانه و
  ۳».که در شهربانی هم جنبشی نيست و فهميدند »گشت

       

  نگاه نو                 ۸۲ 
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، در شهرستان ها نيز اوضاع بر طلاعاتی که اينک روشن تر شده استطبق ا)  هشتم     
بعد از ظهر از جريانات  ۲دست کم مراکز استانها در حدود ساعت . همين منوال بود
 برخلاف تأثيرِ  –تر هم  در شهرهای کوچک. و به کلیّ قطع اميد کردند تهران آگاه شدند

فرقی نمی کرد ، يعنی تأثيری نداشت که از خبر شکست مرکز  –شرکت در پيروزی ها 
 . اطلاع پيدا کرده بودند يا نه 

   ، هنگی ارتش و حکم سرتيپ افشار طوسسر  ۀکه با درج سرتيپ ناصر مجلّلی     
 .د، درباره حوادث آن روز شيراز می گويبود رييس شهربانی فارس شده

       به منزل  مرداد طبق معمول۲۸روز. هر بودظبعد از ۲اری تا ساعت ان سرويس ادآن زمدر
       فاق هنوز لباسم را در نياورده بودم که فضائلی فرماندار شيراز به من تلفن کرد که آن اتّ . رفتم 

 ۳۷. افتاده و کار تمام است 

باختر امروز رفتم و  ۀممرداد به دفتر روزنا ۲۷ سرشبِ  . خاطرات شخصی)  نهم     
حسين برهان ( آن روز عمويم را امانت گرفتم که فردا صبح برگردانم   ۀسهمي ۀنسخ

ریال فروش رفته  ۵۰داد که تا مر ۲۷زيرا باختر امروز) مروزی ها بود همکار باختر ا
 .، به کلی ناياب شده بودبود

از  –، ردّ امانتی در سر راه نو قبل از آ –داد به قصد شميران مر ۲۸صبح چهارشنبه      
يال و آرام و باختر امروز بی خ ۱۰ – ۳۰/۹اده راه افتادم و حدود ساعت خيابان شهباز پي

، سرکوچه ی نظاميه که دفتر باختر امروز در به دست، به ضلع جنوبی ميدان بهارستان
  محلّ نيستند و دوازده نفر که داد می زد اهلِ آن  –ناگهان ده . اوايل آن واقع بود رسيدم 

       چند سرباز هم بينشان بود ، به من حمله ور شدند و روزنامه را از دستم کشيدند و 
و با و به زمين زدندضربه های مشت و لگد گرفتند ه تکه کردند و مرا از هر طرف زيرتک

  ، شروع به کوبيدن من زمين بکوبند ، ميخ بهکفش  ۀپوتين و کفش، مثل آنکه با پاشن
نتوانسته بودم  چون. من ديده بودند  ۀشت باختر امروز را بر روی روزنامم درنا... کردند 

وله آرام آرام خود را به طرف ميدان مخبر الدّ ... ، لش مرا رها کردند واکنشی نشان بدهم
، توده ای حسابی مرا ساخته و پرداخته در اين کتک خوردن ها، بی تجربه نبودم(کشيدم 

 ).کرده بودند
     خبری  داريوش فروهردر حزب پان ايرانيست  های هميشگی جلوِ و برياز دور      

زده )  تاجکه بعد از کودتا شد ( را  عاج، ويترين های عکاسی نزديک مخبر الدّوله. نبود 
  عکس هايی پشت شيشه های آن بود که فاتحان از آنها . بودند و خُرد کرده بودند 

 اه نفر جوانی را که به حساب ـپنج –ل ـه، چوبیـــاوّل خيابان سعدی جن. می آمد خوششان ن
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 ، به عاری به نفع دکتر مصدّق داده بوديک درگيری معمولی خيابانی جرئت کرده و ش
. حدود ظهر بود که به ميدان توپخانه رسيدم . مغازه ای باز نبود. قصد کشت می زدند 

لعاده، فوق ا« . عی فرياد می کشيد نبش پست و تلگراف و خيابان ناصر خسرو ، مُوزّ 
    . گيج و مبهوت او را نگاه می کردم » دوقران ... ، سقوط دولت سقوط دکتر مصدّق

  مرد مسنیّ رسيد و رفت سراغ . نمی توانستم باور کنم همه چيز فرو ريخته است 
» .لعنت ... صدّق ، بر پدر اين م، من پنج هزار می دهميکی بده« . روزنامه فروش و گفت

  آن فوق العاده را  اطلاعات  ۀبه نظرم روزنام( عاده هم نخريدم ، فوق الصدايم در نيامد
 ).در آورده بود

زمزمه های خفه ای در . رفتم خيابان باب همايون و سوار اتوبوس تجريش شدم      
   دود يک فکر می کنم ح. ؛ من لال شده بودم ت و مخالفت با مصدّق شنيده می شدموافق

يز بی در پشت باغ فردوس رسيدم و همه را از همه چ معهود  ۀبعد از ظهر بود که به خان
    گفتند در اتاق باغبانی يکی . ، اما راديو دَم دست نبود ناهار حاضر بود. خبر ديدم 

ناهار نخورده به آن اتاق رفتم و پيچ راديو را باز کردم و در گوشه ای چُمباتمه . هست 
         پس از مدتی . دم دی نشنيموضوع و حرفِ غير عا... در خود لوله شده بودم . زدم 

به  فیامير اشربعد صدای  ، وبعد همهمه و شعار. اديو ساکت شد ر) نمی دانم چقدر( 
        که آشنا  صدای مهدی پيراسته، يکی هم گوش رسيد، و بعدتر صدای چند نفر ديگر

، و اين يکی جنب دبيرستان ای بود که من رفته بودم او ديوار به ديوار خانه  ۀخان( بود 
         اکثر تابستانها به آنجا  و –جلال آل احمد   ۀکه حالا شده مدرس –ر تجريش شاهپو

، يکی از بازاريان حاج محمد حسين راسخ افشار؛ جايی که چند روز با مرحوم می رفتم
سپس پيام ). ، پناهنده بوديم نهضت ملیّ، تقريباً يک ماهش را با هم  ۀشريف و شيفت

  ، آسوده بخوابيد و شاهنشاه در که مردم شريف »ملتّ ايران « به  سرلشکر زاهدی بود
 .راجعت به وطن عزيز استراه م

دم ، اما يارست است که زمان را گم کرده بودمد. نطق زاهدی هنوز تمام نشده بود 
ت ميگه ساعت خال! فلانی « . ت، باغبان آمد تو و گفاست که در ميان حرف های زاهدی

  »؟ناهارت يخ کرد، نميای بخوری. سِس 

                       تا حتی قبل از ساعتدوک فقيتبا اين شرح، بر خلاف نظر سررشته، مو
 ۳۸. مرداد قطعيت يافته بود  ۲۸ بعد از ظهر ۳

 تهران                                                                              

 ۱۳۶۹اسفند  ۲۶                                                                       

 نگاه نو          ۸۴
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                     پی نويسها
 – ۱۳۱۰  ۀيادداشت های دور(خاطرات من کتاب   ۀده در اين مقاله به بررسی تاريخی، محقّقانه و نقّاداننويسن* 

به چاپ  ۱۳۶۷اب در سال اين کت. سرهنگ ستاد بازنشسته حسينقلی سررشته پرداخته است   ۀنوشت ) ۱۳۳۴
 . ریال  ۴۵۰بهای صفحه و به  ۱۴۳، در رسيده است

از پايه گذاران فعال کنفدراسيون جهانی . ، پاريس و نانسی حقوق و اقتصاد از تهران ۀ، دانش آموختعبدالله برهان
را در » ميراث خليل ملکی ... گلريز شب و  ۀزير پرد«   ۀپيش از اين مقال. ين ايرانی است دانشجويان و محصل

خاطرات  ، بررسی انتقادیِ بر سرير اوهام، با نام کار سترگ او. ايم وی منتشر کرده از  ۱۸  ۀشمار نگاه نو
 . به زودی تحويل ناشر خواهد شد  کيانوری

ا نجاتی، شرکت سرهنگ غلامرض ۱۳۳۲مرداد  ۲۸ملّی شدن صنعت نفت ايران و کودتای از جمله جنبش . ۱
در همين منبع، » ر علميه تکسرگرد د  ۀوصيت نام« و  . ۴۵۱، ص ۱۳۶۶سهامی انتشار، چاپ سوم، تهران 

 .، و اظهارات عده ای از شهود عينی۵۲۷ص 

 »گروه سربازان ناسيوناليست  « ؛ پس از توسعه ، بهبود» سازمان افسران ناسيوناليست « نام اين گروه ابتدا . ۲
ر ، سرهنگ غلامرضا مصوّ کهنه سرباز( به خود گرفت  »سازمان گروه ملّی « موسوم شد ، و بالاخره نام 

درست » ملیّ  «زيرا ترادف ناسيوناليسم با . فرهنگ و تاريخ ماست ، بيشتر خورندِ نام اخير)  ۲۰۶رحمانی، ص 
در غرب شکل ) ناسيون ( لّت و م) اِتا ( ، طبعی سرکش و تهاجمی دارد که از وحدت دولت ناسيوناليسم. نيست 

ملیّ «  ۀرا تشکيل داده، و بنابر اين با واژ) ياليسم نولوک( استعمار   ۀآن، پاي  ۀو پروس) سنتز؟ ( گرفته، و التقاط 
، و با مفاهيم به ملتّ و حاکميت مردم به اعتبار فرد يا فکر وابسته » ملیّ « اينجا . در ايران انطباق ندارد» 

 . قرار داشته است » دولتی « ، همواره مقابل لم و گسترش رفاه و عدالت اجتماعیتساوی حقوق عمومی و رفع ظ

 .  ۲۶ ۀ، شمار۱۳۳۲ارديبهشت  ۱۱ ، آدينهنيروی سوّم روزانه. ۳

 . انوشت پ، ۲۹۳چاپ اوّل، ص ...  جنبش ملّی شدن صنعت نفت. ۴

خدمات فرهنگی رسا ،   ۀگرد آورنده محمد ترکمان ، موسس. توطئه ربودن و قتل سرلشکر افشار طوس. ۵
 .  ۸، ص ۱۳۶۳تهران 

دداشت های جليل بزرگمهر، به کوشش عبدالله برهان، نشر روايت، تهران، ، يارنج های سياسی دکتر مصدّق. ۶
  ۲۳، ص ۱۳۷۰پاييز 

مرداد نسبت به صعود شاه  ۲۸با اشاره به خدمات خود در کودتای  ۱۳۴۲خرداد  ۱۵اين شايعه که طيّب در . ۷
خونين شاه را با  ۀتيجه کينو در ن »هر که شتری بالای درخت بُرد ، خودش هم می تواند پايين بياورد« گفته بود 

در کنار زدن دولت دکتر علی شاه پس از توفيق . ادای همين ضرب المثل برانگيخته بود، افسانه ای بيش نيست 
آن زمان ، نسبت به حرکات های روزگار در کندی و ساير مساعدت. اف . ت جان پرزيدن  ۀيييد تأ  ، و کسبامينی

استبدادی پيش می رفت  –پليسی   ۀو به سوی يک نظام وحشتناک خودکام ، شديداً واکنش نشان می دادضد رژيم
او را محکوم به مرگ  –بدون جهات جانبی  –خرداد  ۱۵، نَفسِ شرکت و سردمداری طيّب در قيام بنابر اين. 

 و( ، برخلاف انتظار شاه ادگاه به رياست سرهنگ حسين زمانیدر چنين زمينه ای است که وقتی آن د. کرده بود
، و در آن ميان فقط طيب حاج رضائی و حاج متّهمان را به اعدام محکوم نکرد تمامی) اويسی و نصيری 

 را بدون   قضات آن دادگاه  ، با عصبانيت دستور داد همگیدنداسماعيل رضائی بايد به طناب دار سپرده می ش
، در سران ارشد قضايی ارتشت يکی از افخاطرا( ، و کردند بازنشسته کنند» يکضرب « و تحقيق   بررسی

 ) .  ۱۳۶۹آذر  –مصاحبه با نگارنده 



طئه ربودن و ، سرتيپ علی اصغر مزّينی در توخود  ۀر مزيّنی به خاطر شرکت برادر زادسرلشکر منصو.  ۸
. تغيير داد» مزيّن «، حساب خود را ظاهراً از او جدا کرد و نام خانوادگيش را به قتل سرتيپ افشار طوس

دکتر شايگان و مهندس رضوی را مرداد، رييس دادگاهی بود که  ۲۸نصور مزيّن، پس از کودتای مسرلشکر 
« وی بعدها . گ محکوم نمودمحاکمه کرد؛ نيز رييس دادگاه تجديد نظر نظامی بود که دکتر فاطمی را به مر

فوذ اداری و سياسی او عملاً در ن ۀولی منطق. ن و گنبد و بجنورد شد و مقتدر شاه در گرگا» تامّ الاختيار   ۀنمايند
 . ، و تا قبل از انقلاب نيز ادامه داشت ازندران و حتی خراسان گسترده بودتمام م

 .  ۱۳۶۹از سلسله مصاحبه های نگارنده در پاييز . ۹

با تشکرّ از جليل بزرگمهر به خاطر پاره ای ياد آوريها و نيز دو قطعه عکسی که برای اين مقاله لطف کرده . ۱۰
 . است 

، دکتر محمد مصدّق در دادگاه تجديد نظر نظامی، رجوع فرماييد به ز جريان کامل اين ملاقاتبرای اطّلاع ا. ۱۱
 .  ۸۱تا  ۷۸، صص ۱۳۶۵به کوشش جليل بزرگمهر، شرکت سهامی انتشار، تهران 

وّم، تهران مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، چاپ س ، خاطرات دکتر غلامحسين مصدقدر کنار پدرم ؛ مصدق. ۱۲
 .  ۲و  ۱، صص ، مقدمه۱۳۶۹

شرح ملاقات با ( ۵۳۸، از ص چاپ سوّم...  جنبش ملّی شدن صنعت نفت، به نقل از » دو روز غمبار « . ۱۳
 ). ۵۵۶و  ۵۵۵زاهدی و اقامت اوّلين شب ، در صص 

 . ۵۲۴، ص به نقل از منبع پيشين» تر علميه سرگرد دک  ۀوصيت نام« . ۱۴

، دعوتی از رهبران و فعالان حزب نيروی سوّم به به منظور تقدير حضوریدکتر مصدّق  به همين جهت. ۱۵
تفصيل بيشتری  از اين جريانات با ،در خدمت و خيانت روشنفکرانجلال آل احمد ضمن کتاب . عمل آورد

مجروح ، با چاقوی افراد حزب زحمتکشان دکتر بقائی به سختی احمد خود در اين واقعه آل. گزارش داده است
 . روز نهم اسفند شرکت مستقيم داشتم ) خنثی  سازی توطئه (نگارنده نيز در جريان . شده بود

 . ، تأکيد اضافه شده است  ۴۹۳، ص دکتر محمد مصدق در دادگاه تجديد نظر نظامی. ۱۶

 .اوّل   ۀ، صفح۱۳۶۹مهر  ۴، چهارشنبه ۲۷۴  ۀ، شمارافتخارات ملّیروزنامه . ۱۷

 .  ۹، ص و قتل سرلشکر محمود افشار طوس ه ربودنئتوط. ۱۸

 ۵۲۷،  ۵۲۱،  ۵۱۷، صص چاپ سوم...  جنبش ملّی شدنبه نقل از » سرگرد دکتر علميه   ۀوصيت نام« . ۱۹
 ،۵۲۸ . 

 .  ۶۰۱، ص ی سرهنگ نجاتی با سرتيپ شايانفر، نقل از منبع قبلی مصاحبه.  ۲۰

 .  ۳۰، ص ، بکوشش جليل بزرگمهرق در محکمه ی نظامیمصدّ .  ۲۲              .  ۵۴۱همان منبع ، ص . ۲۱

مؤسسه ی خدمات فرهنگی . نظامی سرهنگ غلامرضا مصور رحمانی، خاطرات سياسی و کهنه سرباز.  ۲۳
 .  ۳۹۳، ص ۱۳۶۶رسا، تهران 

 . ، تأکيد از ماست  ۵۴۵و  ۵۴۴چاپ سوّم ، صص .  جنبش ملّی شدننقل از » دو روز غمبار « . ۲۴

 . ، تأکيد افزوده شده است ۴۱۷، ص مصدّق در دادگاه تجديد نظر نظامی دکتر.  ۲۵

 ۱۳۵۸٫مرداد  ۲۸گفتگو با تيمسار رياحی، روزنامه ی پرخاش، » انت کرد منصوب مصدّق خي« .  ۲۶



 .  ۵۳۷ص ...  جنبش ملّی شدنبه نقل از » گفتگو با دکتر صديقی « .  ۲۷

و  ۱۱۵بعد از ظهر در  ۴، و قيد ساعت  ۱۲۳و  ۳۸فحات خاطرات سرهنگ سررشته ، از جمله در ص.  ۲۸
 . ۱۲۴و  ۱۲۱

سرگرد عباس سخائی  ۀمسئوليت انتظامات مجلس، به عهد) بد بعدی سپه( بعد از سرهنگ دوّم رضا زاهدی  -۲۹
سخائی بعداً رييس شهربانی کرمان گرديد و همان جا بود که در . سازمان گروه ملّی بودواگذار شد که عضو 

« اينک خيابان سوم اسفند در تهران به نام او نامگذاری شده و . مرداد به دست اوباش کودتا کشته شد  ۲۸روز 
 . خوانده می شود» خيابان شهيد سرهنگ عباس سخائی 

با يک جيپ متعلق به  ۱۳۳۱، در وقايع روز نهم اسفند سرهنگ دوّم عزيزالله امير رحيمی گفته می شد که.  ۳۰
خود وی اين موضوع را تکذيب می کند . ، به در منزل دکتر مصدّق کوبيد و آن را از جا کند شی ارتواحد بهدار

احتمال دارد . و می گويد علتّ اين اتهام ، تشابه اسمی ميان او و يک درجه دار ارتش به نام رحيمی بوده است 
، نگارنده به سندی ين مقالهچينی اليکن قبل از حروف . بعضی طرفداران دکتر مصدّق اين تکذيب را نپذيرند 

در اين سند، سرگرد علی اکبر بهمنش، قاضی سابق . ی را موجّه می نمايددست يافت که استدلال امير رحيم
نفر از  ۶حداقل « مستند به محتويات پرونده و شهادت »  ۱۳۳۱دادستان دادگاه نهم اسفند « ، با امضای ارتش
ً گواهی کرده که اين اشت. داردامير رحيمی را بی گناه اعلام می » شهود  باه به علتّ تشابه اسمی با بهمنش کتبا
به اين ) است سند نزد نگارنده محفوظ (  به نام انام الله رحيمی بوده ، که سربازیاتومبيل جيپ خون است  ۀرانند

 . ، امير رحيمی از يک اتهام ملیّ برائت جسته است سال ۴۰ترتيب پس از 

 .  ۵۲۷ص ...  جنبش ملّی شدن، نقل از لميهدکتر ع  ۀوصيت نام. ۳۱

، به کوشش جليل بزرگمهر، شرکت سهامی انتشار، دکتر محمّد مصدّق و رسيدگی فرجامی در ديوان کشور. ۳۲
 .  ۶۱تا  ۵۷، صص علی همدانی ۀ، مقدم۱۳۶۷تهران 

.  ۶۲۲و  ۶۲۱، صص ۱۳۶۳نشر تاريخ ايران، ، ، به کوشش جليل بزرگمهرنظامی  ۀمصدّق در محکم. ۳۳
، بهترين دفاع از دولت تا جايی که به نظر نگارنده. بود ، محکم و بی تزلزلسخنان مهندس معظّمی در آن دادگاه

وقتی اين . دکتر مصدّق و پاسخگويی به دادستان ارتش و دولت کودتا در بين شهادتِ شهود محسوب می شود
حرف های خود را در نهايت مهندس معظّمی ، تأييد کرد و گفت در ميان گذاشتم برداشت را با بزرگمهر

گفتم پس چرا در مقدمه ها و پا . ، و به مسخره گرفتن دادگاه و دادستان بيان می کرد خونسردی، با شجاعت
 ».، نخواستم چون باجناقم بود« کرده ای ؟ گفت نوشت های خود اشاره ای به اين موارد ن

نفر  ۱۵ين دستگاهها بنده برای محافظت ا« . ر دادگاه گوش کنيم به آخرين کلمات مهندس سيف الله معظّمی د     
آن دستگاهها را خراب کرده  اگر آمده بودند و! آقای دادستان[...] دمکشی نداشتم ، والاّ قصد آمأمور خواستم

 کنيد حالا که ما رفته ايم و شما آمديد که ديگر دستگاههای مخابراتی وجود نداشت که شما از آن استفاده، بودند
، گلوله و بمباران در بين ينکه فرمودند در منزل دکتر مصدّقديگر ا[...] من که توپ و تانک نخواسته بودم . 
همان گلوله های تفنگ و گلوله های توپ و تانک بود، و قصدم از بمباران، ، بنده قصدم از ادای اين کلمه. بودن

 ۵۷، به سن ۱۳۴۷سيف الله خان معظّمی در سال ) . است ، تأکيدها از م ۶۲۶ص ( »  البته بمباران هوايی نبود
 . سالگی در تهران درگذشت 

.  ۳۶                   . ۵۳۷، ص همان. ۳۵                   .  ۴۵۱ص ...  جنبش ملّی شدن صنعت نفت. ۳۴
 . ۵۴۲، ص همان

 . در دولت موقّت رييس شهربانی کل کشور بود  وی زمان کوتاهی. ۱۳۶۹ناصر مجللّی در اوّل دی ماه مصاحبه با سرتيپ .  ۳۷

 . ، در می گذرم سال پيش بر من و خانواده ام رفت ۳۸از رنج و آوارگی و نگرانی که دقيقاً .  ۳۸
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